
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 در زبان فارسی و پهلوی« ث»/ θ/ صامت
 
ياشرفصادقيعل

 
يعنی زبان اوستائی ، ها اسنادی مکتوب در دست است دو زبان ايرانی باستان که از آن در

در بعضی از / �/يعنی ، واک میان دندانی وزبان فارسی باستان صامت سايشی بی
ما در اينجا به اثبات واج بودن آن . است ها در تعدادی از کلمات موجود جايگاه

/ th/ در اوستا اين صامت معادل. پردازيم و فقط ماهیت آوايی آن مورد نظر ماست  نمی
، 5311، کلنز p. 41 ,1989 ) است r، و  n ،m ،   ،uايرانی قبل از هندو/ t/هندوايرانی و 

 -�viکه در  چنان، غازين مشتق شدهايرانی آ */ts/از / �/در فارسی باستان . (15و  14ص 
 */t/ايرانی و  */�/اما در موارد ديگر از ، شود  ديده می «خانه» (اوستايی -v�sمعادل )

اوستايی  m�©�معادل )« را تو» uv�m�که در  چنان، اروپايی گرفته شدههندوايرانی و هندو

 (ايرانیهندو */th/ودايی، از  �yáthاوستايی،   �ya  معادل)« وقتی که» ��yaو در  (ودايی tv  mو 
( 1989, p. 68 519و  511، ص 5311، اشمیت). 

که  چنان، بدل شده hدر پارتی به  r*باستانی در جايگاه قبل از  */�/ در ايرانی میانه
*pu�ra-  ايرانی آغازين در پارتی بهpuhr «و « پسر، پور*�rayas  ايرانی آغازين در
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، بدل شده sايرانی آغازين نیز در پارتی به  ts*. است هشد بدل« سه» �hrپارتی به 
، ص 5311، اشمیت p. 98 ,1989 ) است هتبديل شد dasايرانی به  -datsa*که  چنان

بدل  (sيا همان  ç )= s  به  */r/در جايگاه قبل از باستانی  */�/، در فارسی باستان. (590
که در ـ ايرانی  -pu�ra*که  چناناست،  هرسید /s/صورت  شده و به فارسی میانه نیز به

بدل شده و در فارسی میانه  -puçaآمده در فارسی باستان به  -pu�raصورت  اوستايی به
/ �/ايرانی که در فارسی باستان به  */ts/اما  ،است هباقی ماند« پسر، پُس» pusصورت  به

 ،بدل شده/ h/میانه به در فارسی ، بدل شده -da�a*به  -datsa*که  چنان، بدل شده
و  «سال» �-ardآغازی در / �. /(همان، همانجا)است  هتبديل شد dahبه  -da�a*که  چنان

uxra-� «ظاهراً معادل « نام خاصsuxra-  نیز در فارسی میانه به « سرخ»اوستايی/s / بدل
ين نکته که برای ا) (p. 188 ,1953 ) است هتحول يافت surx و s�lشده و کلمات مزبور به 

�uxra- نام پدر ،Otanes 4، ص 5371 صادقی �است،  «سرخ»، همان کلمۀ). 
يعنی ، به فارسی میانه گفته شد مربوط به زبان رسمی دورة ساسانی آنچه راجع

ای است که متون زردشتی نیز به آن نوشته  های ساسانی و فارسی میانه فارسی میانۀ کتیبه
در / �/ای از همین زبان نوشته شده که باز از صامت  نهمتون مانوی نیز به گو. است هشد
های منطقۀ فارس در دورة اسلامی  از تعدادی از گويش ،همه اينبا. نشانی نیست ها آن

آغاز / �-/ها کلماتی که در فارسی باستان با  هايی در دست است که در آن نوشته
آغاز / �-/بدل شده، با / -s/به / �-/شوند و در فارسی میانۀ زردشتی و مانوی اين  می
در گويش قديم « سر»به معنی « ثرَ»و « سال»به معنی « ثَل» و« ثال»مانند ، گردند می

به معنی « تزِنْاُثَ»و « سخن»به معنی « ثُخن»و  (15و ، 57، 51، ص 5313صادقی  �)کازرون 
 به معنی« رثُه»و  (51و  55، ص 5375صادقی  �)در گويش قديم شیراز « سنجد می»
 صادقی �) های ديگر فارس بعضی گويش در گويش فسا و احتمالاً ظاهراً ،«سرخ»

، 51 و 55، ص 5310 صادقی �) در گويش فسا« سر»به معنی « ثرَْ»و  (4و  5، ص 5371

های آن هستند که  ها دنبالۀ زبان فارسی باستان و گويش اين گويش. (4، ص 5371 صادقی
در فارسی  /�/آيد که نبودن  حال اين سؤال پیش می. است هها باقی ماند در آن/ �/تلفظ 
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، ها صرف نظر از اختلافات جزئی آن، ای پهلوی زردشتی و کتیبه ـ میانه و دو گويش آن
 های فارس در دوران چیست؟ مگر اين زبان از يکی از گويش ـ و فارسی میانۀ مانوی

شهر يا زبان یعی است که طباند و  ؟ ساسانیان از اصطخر برآمدهاست هگرفته نشد باستان
از نظر اصطخر  .ه باشدرسمی کشور شدزبان  ،سلطنتشاندر طول  ،آنانمنطقۀ 

نیز در کنار تخت جمشید و در نزديکی شیراز است و زبان اين دو منطقه جغرافیايی 
 چونرسد يکی اين است که  گارنده میی که به نظر نهاي پاسخ. است هبود � دارای تلفظ
سالۀ آنان در ايران زبان رسمی بوده و  594در طول سلطنت  (وی اشکانیپهل)زبان پارتی 

دست گرفتن حکومت و  ، ساسانیان هنگام بهدر اين زبان اين صامت وجود نداشته
در ضمن پذيرفتن  ،به منظور ايجاد نوعی وحدت ملی و زبانی ،رسمی کردن زبان خود

، «گنج»و « رنج»کلماتی مانند در  zجای  به ǰمواد زيادی از زبان پارتی و از جمله تلفظ 
کلماتی مانند و اند  را نیز که بسامد چندانی نداشته از زبان خود کنار گذاشته/ �/صامت 

طبیعی . اند تلفظ کردهها  با همان تلفظ پارتی آن ها را و مانند آن «ثنزيدن»و  «ثرَ»و  «ثال»
های  تلفظدر اين دوره  خود ةمردم فارس و خوزستان در مکالمات روزمر است که عامۀ

پاسخ ديگر اين است که زبان رسمی ساسانیان . اند برده کار می اصیل فارسی جنوبی را به
ابوهلال . است هبود /�/س يا خوزستان است که فاقد تلفظ رهای فا دنبالۀ يکی از گويش

 «سِن»را در فارسی  (شپش )= «قُمَّل»نويسد  خوزستان می مِرَکْاهل عسکر مُ، ریعسک
کل است که در لاری و بشکردی به ش« شسِ»ف حّمصَ ،به احتمال قوی ،«سِن». نامند می

و دوانی به شکل  و در شوشتری و بختیاری« تِش»صورت  و در جهرمی به« هِش»
تیرنه سبه نظر مرگن. است هباقی ماند (پايان آن/ �/آغاز کلمه با / s/شدگی  با همگون)« شِش»

، ص 5310صادقی  �)باستانی است  *�-��iتلزم وجود مس «تِش»و  «هِش» های صورت

تبديل شده و صورت اخیر در خوزستان و  *��iمیانه به  ةاين صورت در دور. (511
اگر تبديل . آن است ۀيافت صورت تحول �e�تغییر يافته که  �si*بعضی نقاط فارس به 

i��*  به*si� که در ساير کلماتی که توان تصور کرد  میانه اتفاق افتاده باشد می ةدر دور
زبان رسمی  ،در اين صورت. است هاند نیز اين تحول پیش آمده بود بوده/ �/دارای 
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دانیم که چند  اند، اما می بوده �ها باشد که فاقد  ساسانیان بايد دنبالۀ يکی از اين گويش
و در  در متون پهلوی «رِطاِثْ»و  «یانفاث»، «اغريرث»، «گیومرث/ کیومرث » نام اساطیریِ

در و « ت»با  ها ضبط آن ةدربار)هستند « ث»اند که دارای  کار رفته به و  

 .(در دنبالۀ مقاله بحث خواهیم کرد« طهمورث»مورد 
و  شدند محال بود که در متون کهنی مانند  تلفظ می« س»ها با  اگر اين نام
د که اين ده ها نیز نشان می ی اين نامشناس ريشه. نوشته شوند« ث»با  

در متون پهلوی به شکل  «گیومرث/  کیومرث». هستند« ث» �کلمات در اوستا دارای 
gʾyw(k)mrtʾ در کنار نوشته شده که تلفظ آن ،Gay�mart/d ،ًاحتمالا Gay�mar�  نیز

از سايت  عمدتاً او مواد که p. 48 ,2004  �برای موارد ظهور آن در متون پهلوی ) است بوده

Titus صورت اوستايی جديد آن . (است همتعلق به دانشگاه فرانکفورت استخراج شدgaiia-

mar�tan-(*�n) صورت  است که در حالت اضافی مفرد بهgaiiehe mar��n� و 
gaiiehii�-�a mar��no است هو جز آن ظاهر شد (, p. 48 نیز ،� , c. 

504). 
بود غیر ممکن بود که در متون  Gay�martظ پهلوی آن طبق نظر مکنزی اگر تلف

 «گیومرت/  کیومرت»جا  همه باشد و حتماً «گیومرث/  کیومرث»اولیۀ فارسی ضبط آن 
ضبط  -a�ra�ra�aافراسیاب نیز در اوستا به شکل  دربرا، نام اغريرث. شد نوشته می

صورت اوستايی اين . پدر فريدون است کلمۀ سوم نام. (c. 49 , �) است هشد
 -wy�nay��صورت مشتق آن با پسوند نسبت يا بنوّت . استwya- [= ���iia- ]��نام 

[= ���ii ni- ](, c. 323) متون عربی و  «اثفیان/  آثفیان»که صورت  است
و  ) ʾspydʾn و ʾspykʾnضبط پهلوی اين نام . است هفارسی از آن گرفته شد

 ،� , p. 46; , 1985, p. 248) و ʾspynʾn ( نسخۀ ،TD1  و 

 يا احتمالاً Asb��n (, ibid)يا  Asw��nتلفظ دو ضبط اول . (p. 46 , �، است
��/sv�(y)�n است . 
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 ʾtbynʾn در متون پهلوی آمده و بايد شکل متأخر اين نام باشد شکل ديگری که
-)است  , p. 23.8 � , ibid.)  که با-�n  با قلب يا « آبتین»نسبت آمده و
را به « آبتین» (30ص )شود که ثعالبی  يادآور می .است هاز آن گرفته شد b و tجايی  جابه

 نیز منتفی /�/پهلوی با  ʾtbynʾnاست و بنابراين، احتمالاً تلفظ  آورده« آبثین»شکل 
 .نیست

اين نام در اوستا . پادشاه زابل است، باسرشپدر گ ،نام پسر سام «ثرِطاِ»کلمۀ ديگر 
در . است هضبط شد Sritصورت  آمده و در متون پهلوی به �-ritaبه شکل 
هم  (وستايیا/ �/با ) �rytʾk)�( ritakشکل  در  و Sritak (slytk)شکل  
 .(p. 46-47 , �)شود  ديده می

صورت اوستايی اين نام . را نیز به اين مجموعه افزود «خونیرَث»بايد کلمۀ  سرانجام
X

vanira�a-  است(, c. 1864)  صورت بهکه در پهلوی hwnyls  نوشته شده و
های عربی  اما در متن ،(91 ، ص5351، تفضلی p. 95 ,)خوانند  می Xwanirahآن را 

، ص 5353قزوينی  �ها،  بدل نسخهمطابق ، ابومنصوری مقدمۀ ) «خنیره»بر  فارسی علاوهو 

، ، 15 و 10حمزة اصفهانی، ص ) «هنیره»: است ههای زير نیز آمد به شکل، (537

، اشیهح 301علائی، ص  ) «خنیرث» ؛(5«یرهنَهُ»با ضبط  19، ص 5 ، ياقوت، ج551ص 

 «خنیرث»که املای ديگری از  «خنارث»به شکل  317، ص 5 ؛ طبری، ج 97 و 34، ص دی، مسعو

اساس يک نسخه بر ،متن، 537، ص 5353قزوينی  �ابومنصوری،  مقدمۀ ) «خنرس»؛ (است

، 1 ، ج؛ است هضبط کرد( ؟«خنرث»مصحّفِ ) «خنرش» صورت بهکه کلمه را 

است که سه بار در همین صفحه  «خنرث»جای  به احتمال زياد غلطِ براساس تلفظ به ، که 15ص 

اما در  ،به نقل قزوينی، همانجا ،555 و 553، ص جاحظ، ) «خونرث» ؛(است هآمد

 .(است هآمد «خنرث»به شکل  ،59، ص پِلاّچاپ 
رفته شده و در زبان پهلوی کلماتی عالمانه هستند که از اوستا وام گهمه اين کلمات 

 و «اسويان / اثفیان»مانند  ،ها ای که در مورد بعضی از آن املای دوگانه. اند رفته کار به
                                                      

 . است های مرکزی ايران و از جمله اصفهان رايج بوده تلفظی است که در گويش« ه»با « هنیره». 5
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«Srit  /به احتمال . ها در دورة میانه است دهندة وضع تلفظ آن وجود دارد نشان «اثرط
که زبان مادری  اما کسانی، کرده تلفظ می /�/زياد موبدان دورة ساسانی اين کلمات را با 

البته در . اند کرده ادا می/ t/و يا / s/ها را با  بوده احتمالا آن �فاقد  رسمیِ ها پهلوی آن
معرف تحول طبیعی اين  «خنیره»که تلفظ  است هسه تلفظ وجود داشت «خنیرث»مورد 

به عربی و « ث» تمام اين کلمات با ضبط جالب اين است که تقريباً نکتۀ. کلمه است
دهندة اين  نشان اين نکته ظاهراً .(دنبالۀ مقاله �« ت»های با  دربارة ضبط)اند  رسیده فارسی

ها از طريق منابع رسمی مذهبی و منابع تاريخی که تابع منابع  واقعیت است که آن
 . اند اند به منابع اسلامی راه يافته مذهبی بوده

در فارس / �/دربارة . ستا هدر دورة اسلامی چگونه بود/ �/ اکنون ببینیم وضع تلفظ
اين های ايرانی  و گويش حال بايد ديد آيا در فارسی دری. کرديم گوو در بالا گفت

و »: گويد می« ارثنگ»ذيل مدخل  اسدی در . يا نه است هوجود داشت صامت
در اصل نسخۀ اقبال و . (115، ص 5357اسدی ) «ام اندر لغت دری همین يک ثاء ديده

اما در  است، هآمد« نام» ،«ثاء»جای  و به« کارتن» ،«ارثنگ»جای  به نسخۀ 
 ، جای  و اندر لغت دری به... ارتنگ»: اتیکان مدخل و شرح آن چنین استنسخۀ و

 ،«ارثنگ»نیز  در نسخۀ نخجوانی از . (95چاپ هُرن، ص ) «ديدم، يعنی ارثنگ
شمس قیس رازی  .(307ص ) است هشد ضبط« ث»با ، هم در مدخل و هم در شاهد

مؤلف  ،وی حسینیتَتَ (151رازی، ص ) «ثی در پارسی دری نیست»: نويسد می
 :گويد می (59 و 51ص مقدمه، )نیز  

، در «طهمورث»، برادر افراسیاب، ترکی است و «اغريرث»اين در پارسی نیامده، اما : «ث»

 معربّ است و در  «طهمورث»و  «تا»به  «تهمورت»است يا  «تهمورس»اصل فرُس، 

اند که در لغت  و بعضی گفته... ی قرشت است«تا»فارسی و  «کاف»به  «یومرثک»آورده، و 

، لیکن هر دو جا «بت»به معنی  «ثغ»و  «ارثنگ»، نیامده الاّ در دو کلمۀ «ثا»فرس حرف 

 .«فا»است به  «غف» ،«ثغ»ی قرشت است و «تا»به  «ارثنک»اند، چه  تصحیف خوانده به
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 در نیز  (هجری 311متوفی در )ابوحاتم رازی 
 �)« کتیر»گويند  می« کثیر»جای  کنند و به بدل می« ت»را به « ث»ايرانیان : نويسد می

های اين تبديل را نقل  مثال ما در زيرْ. (510، ص 5349؛ صادقی 14ص ، 5 ، ج5749رازی 
. کنیمر بعضی نقاط ديگر ايران اشاره د« ث»اما قبل از آن به وجود تلفظ  ،یم کردخواه

 . های جغرافیايی هستند شوند نام هايی که در اين قسمت بررسی می بیشتر مثال
در فارس که به نوشتۀ ابن بلخی منبع آن از ديهی به نام  است هنام نهری بود «ثکان»

( کانمصی) و کوار و صمکان ماصرم از نواحی شیرازبوده و ( جنزويه)چترويه  / جترويه
 «ثکان»کرده و به دهی به نام  ر و لاغر را آبیاری میو کارزين و قیر و اَبزَ ربْو خَ
به نوشتۀ ابن بلخی نام . است هريخت راف به دريا مییسپس میان نجیرم و س، رسیده می

طخری نام اين صابن حوقل و ا .(41ابن بلخی، ص ) است هام اين ده گرفته شدناين نهر از 
 (530، 510، 77؛ اصطخری، ص 194 و 114، ص 1 ابن حوقل، ج)اند  ضبط کرده« سَکّان»رود را 

اما اين نام است،  هگويد نام اين رود از روستای سک گرفته شد می (510ص )اصطخری 
 صورت بهآمده و در يک نسخۀ آن نام سکان  «شک»در دو نسخۀ اصطخری به شکل 

 در ترجمۀ اصطخری. است« ثکان»يا  «سکان»تصحیف  احتمالاًضبط شده که  «شکان»
اما به گفتۀ مصحح است،  هضبط شد «سکّان» صورت به «کانث»نیز  (555، و 501، 79ص )
ابن حوقل از درياچۀ سکان . است هآمد «تیکان» ،«سکّان»جای  در يک نسخه به (501ص )

 ،بین فارس و خوزستان، ارّجان ری در دروازةبه نوشتۀ اصطخ. (111ص ) برد نیز نام می
وجود داشته که نهر طاب و نهر مَسن از نهرهای فارس پس از به هم  «تکان»پلی به نام 

. است هريخت شهر به دريا میريگذشته و بعد از مشروب کردن  پیوستن از زير اين پل می
بی يک دندانه و  با)ن    مکان، : های اصطخری بدين شرح است اين نام در نسخه طضب

: 559دکان، ص : 509؛ ترجمۀ اصطخری، ص 557اصطخری، ص )دکان ، تمکان، کانث، (نقطه

 و مستوفی (551ص )است که در ابن بلخی  «ثکان»شک تصحیف  ها بی اين نام. (تکان
: يک نسخه ،539، ص 1 ج) حافظ ابرو. است هآمد (195ص )و ابن حوقل  (515 و 544ص )

کلمه را به شکل  ،از ابن بلخی گرفته لب مربوط به فارس را عیناًکه مطا ،نیز (سکان



 

 
 

 01 
 5375،  7، شمارة 

 مقاله
 در زبان فارسی و پهلوی« ث»/ �/صامت

 

 و 514ص )است  هوی نهر ثکان را نیز به همین صورت ضبط کرد. است هنوشت «ثکان»

دست خواهیم  ۀ مقاله توضیحی بهدر دنبال «سکان» در/ s/به / �/تبديل ما دربارة . (551
 .داد

بع جزيرة کیش و پیوسته به گرمسیر کرمان ای در کنار خلیج فارس از توا ثاويه ناحیه
ضبط  «ساويه»ابن بلخی اين نام را به شکل . (517، ص 1 حافظ ابرو، ج) است هبود
 .(555ص ) است هکرد

، 551، 500؛ اصطخری، ص 113 و 111ابن حوقل، ص )است  هبود« هثک»نام قديم شهر يزد 

؛ مقدسی، 559 و ،554، 553، 555، 505، 79؛ ترجمۀ فارسی اصطخری، ص 534و ، 517، 511، 514

 .است هر بودصطخکورة اء اين شهر جز. (137، ص 5 ؛ ياقوت، ج549و ، 541، 539ص 
رشیدالدين ) است هوجود داشت «کهثويه»ای به اسم  در قرن هفتم و هشتم در يزد قريه

 دايرج افشار اين قريه بايد همان کهدويۀ فعلی باش به گفتۀ. (91همدانی، ص  للها ضلف
. (همانجا) است هوجود داشت «نويهثک»با نام در آنجا همچنین قناتی . (همانجا، پانويس)
غیر از ، های فارسی میانه در يکی از گويش «اتقن»به معنی  �kahaاز  ماًمسلّ «کهثويه»

 , �)است  kahasشکل پهلوی رسمی اين واژه . است هگرفته شد، پهلوی رسمی

p. 48) . جعفری، )های يزد است  نام يکی از باغستان (قرن نهم)جعفری  کثنويه در

نوشته هجری  111که بعد از  ،حسین کاتباز احمدبن  در . (551ص 
کاتب، ) است هشده آمد بار شهر از آنجا تأمین می باغستانی که تره عنوان ، اين کلمه بهشده

ای در  شود و نام آبادی تلفظ می «کسنويه»مروز کثنويه ا .(111و  151، 59 �، نیز 153ص 
غلط  که تلفظ آن را به 549ص ، 50 فرهنگ جغرافیايی ايران، ج)کیلومتری غرب يزد است  سه

Kasnaviyye کهنو»نیز داشته که امروز  «کهنويه»تلفظ  اين نام يک. 5(است هضبط کرد» 
Kahnow يا سید کهنو و مسجد  کهنو و امامزاده های صحرای ود و در نامش تلفظ می

                                                      
شوند، به قیـاس بـا    ختم می( ya�-: تر در مرحلۀ قديم) uye-های منطقۀ يزد و کرمان که به  در اين کتاب همۀ نام. 5

 .اند ضبط شده uiyye-غلط با تلفظ  ، به«ـ ئیهّ»کلمات عربی مختوم به 
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نیز به معنی  ka�n. (حاشیه 573و  10، 41، 41، ص 5345 افشار �)د وش کهنو ديده می
 .شود نیز ديده می «کهنوج»تبديل شده و در نام  kahnاست که به  «کاريز»

در . (304ابن حوقل، ص ) است هوجود داشت« بیراهنکث»در کرمان شهری به نام 
، ترجمۀ فارسی،  17اصطخری، ص )است  وجود داشته« متوّث»خوزستان نیز شهری به نام 

فاصلۀ اين شهر تا شوش يک . (551، ص 5 ؛ ياقوت، ج141 و 145، ص 1 ؛ ابن حوقل، ج70ص 
ياقوت . (147، ص 1 ؛ ابن حوقل، ج75، ترجمۀ فارسی، ص 71اصطخری، ص ) است همرحله بود
ولی از ، واسط قرار داشتهو  [زستانخو =] مستحکمی دانسته که در میان اهواز ۀآن را قلع

 است هدانست رقوبو قُ [اهواز کنونی]=  قول ابوالفرج اصفهانی آن را میان سوق الاهواز
حافظ ابرو نیز در . است های از محدثان منسوب به آنجا را نیز نام برد وی عده. (همانجا)

که اين نام ايرانی يندر ا. (71، ص 1 حافظ ابرو، ج) است هقرن هشتم از اين شهر ياد کرد
 . دانیم است يا نه چیزی نمی

 است هنام برده شد« اماثه»از دهی به نام  (قرن پنجم)مافروخی  در 
 «اماثه»و در حاشیه  «اماذه»البته در متن مافروّخی . 37، ص 5311؛ نیز آوی 51، ص 5351مافروخی )

 .(است هآمد
به نام تیمرة کبری و تیمرة صغری از  ،«شبخ»يعنی ، ذکر دو رستاق در 

 [رودخانۀ قم= ] آمده و به آب رودخانۀ انار ها به قم می توابع اصفهان آمده که آب آن
قرار  [آستانه در نزديکی اراک= ] اين رستاق میان اصفهان و کرج ابودلف. است هپیوست می

، 535، 511، 95، 93، 47، 49، 40، 57، 59، 14، 15، 11، 15ص ) در چاپ طهرانی. است هداشت

بدل  نسخه (15ص )اما به قول مصحح  ،چاپ شده «تیمره»اين نام به شکل  (531 و ،535
بن تیمر اصغراز نام  «تیمره صغری»نیز که اشتقاق  93 فحۀدر ص. است «ثیمره»اين نام 

در نسخۀ . است هذکر شد «ثیمر» صورت بهبدل  در نسخه« تیمر»خراسان دانسته شده نام 
شود و تاريخ کتابت آن  ر کتابخانۀ ملی تهران نگهداری میخطی کهن اين کتاب که د

ضبط  «ثیمره» صورت بهجا  رزند مترجم کتاب است اين نام همهو کاتب آن ف 139
، 50ص ) ديد کتاب به کوشش محمدرضا انصاریجهمچنین است در چاپ . است هشد
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ابن  در کتاب . ه استکه مبتنی بر همین نسخ (345، و 155، 153، 57، 51
تصحیح  (194ص )ی رَیمَضبط تَ .شود ديده می« ثیمره»، نیز ضبط (45ص ) رستۀ اصفهانی
در  .است هنقطه نوشته شد اين کلمه در نسخۀ اصل بی او ۀزيرا به گفت، مصحح است
 «مرهثی»نیز ، (93ص ) ترجمۀ فارسی آذرنوش، (314ص ) متن عربی، بلاذری 

و در  «تیمره»به شکل  (31و  51ص ) اما در  است، هآمد
جای  به« تمیرت»غلط به شکل  به (37ص ) (هجری 917در سال  شده ترجمه) 

 تصور به دو تیمرهاين بار  دو در . است هضبط شد (تیمره)= « تیمرت»
: آمده« ديمرتی»ب به آن نیز منسو. (14 و 41خی، ص مافرّو) است نوشته شده« ديمرتین»

ضبط  «تیمارتی»صفت نسبی آن يک بار نیز به شکل . (14ص ) بن رستم ديمرتی...احمد
، ص  �نیز ) سرای اصفهانی شاعر فارسی، ابونصر کذة تیمارتی: است هشد

 .يافتۀ کلمه است های تحول ها شکل پیداست که اين صورت. (514
در آن به « لثانه»نام برده شده که « آسیای لثانه»از آسیايی به نام  (45ص ) در 

 .نام شخص و به احتمال ضعیف نام محل است زياداحتمال 
 .ايرانی باستان است/ �/بازماندة « ث»ها، صامت  به احتمال قوی، در کلیۀ اين مثال

لااقل در بعضی ، از اسلام شواهدی وجود دارد که در خراسان نیز در قرون اول بعد
برد و  در مرو نام می« توث»ای با نام  سمعانی از قريه. است هوجود داشت/ �/نواحی تلفظ 

، ص 1 همو، ج؛ 503، ص 3 سمعانی، ج) شود نیز تلفظ می« توذ» صورت بهشود که  متذکر می

 در . کند معانی نقل میاين مطلب را از قول س (111، ص 5 ج)ياقوت نیز . (13
که ممکن  است هکار رفت به «توث»به شکل  (میوه)« توت» (157و  151، ص 1ج ) بهاءولد

ها وجود داشته و در گفتار به  اين کلمه بدانیم که فقط در نوشتهاست آن را شکل عربی 
اين ، (31، ص 1ج ) در همین کتاب« خرتوث»اما وجود کلمۀ ، شده تلفظ می tusشکل 

 «توت»فارسی است و اگر  يک کلمۀ مرکّب «خرتوث»زيرا  ،کند احتمال را ضعیف می
 ابوحنیفۀ دينوری و ،اصمعی. شد نوشته می« خرتوت»شد بايد  تلفظ می tutآن  در

 �)اند  را فارسی دانسته« ث»را مخصوص عرب و تلفظ با « ت»ازهری تلفظ کلمه با 
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که در آنجا  4، ص 5371 ادقیص �؛ نیز 157و  151ولد، ص بهاء  1فروزانفر بر جلد ات قتعلی

. (تلفظ عربی آن است« توت»تلفظ عجمی اين کلمه و « توث»درستويۀ فسائی نقل شده که  از قول ابن
کار  به «خرتوت»و در يک نسخه  «خرتوث»نیز  ترجمۀ  ۀدر دو نسخ

و نیز « ث»تلفظ  است، ولی مؤيد «خرنوب»جای  ، که البته اشتباه کاتبان بهاشیهح 10ص ) است هرفت

ولی در ، tutيعنی ، به همین صورت «توت» (51ص )در اين کتاب . (در اين کلمه است« ت»
در  «توث»  در. است هنوشته شد/ �/« ث»با  «توث ربّ» 549 فحۀص

 109 با تاريخدر يک نسخۀ ديگر ، «توث»به شکل  905يک نسخه با تاريخ کتابت 
و ص  110رازی، ص ) است هشد طضب «توت» صورت بهنسخۀ ديگر و در « تود» صورت به

 در . (شود ديده می« توذ»و « تود»که در آنجا املاهای  455 و 433، 135ص  �نیز  511
« ثتو»در همۀ موارد ضبط « درخت توت»همدانی نیز در فصل  للها رشیدالدين فضل

 .(37ـ30، ص 5311همدانی )شود  ديده می
وشنج هرات و يکی از قرای پنام يکی از قرای  (111، ص 5 ج)تۀ ياقوت به نوش

 . است هاسفراين در سمت جرجان نیز توث نام داشت
ای از زبان فارسی  نیز در بالا گفته شد که اسدی آن را تنها کلمه« ارثنگ» ۀدربارة کلم

بط ديده های کهن نیز همین ض در تعدادی از نسخه. ردوجود دا« ث»دانسته که در آن 
، (95مقدمه، ص ) ژوزف سن  ،(ب 195برگ )رادويانی  ، مانند شود می

ای کهن از  نسخه ،در قصیدة مجیرالدين بیلقانی، (301و  309ص ) 
، ، به نقل محمد اقبال در 31ـ35، برگ Add 7620 ةبه شمار) در موزة بريتانیا 

 .(570ص 
در . اند رفته کار به« ث»جز اين بعضی کلمات فارسی ديگر نیز در متون خراسانی با 

به  «دغدغه». است هبرگردانده شد «کتمتو کردن»به « دغدغه»بیهقی کلمۀ  
 است هآمد« کثمثو»، «کتمتو»جای  در يک نسخه از اين کتاب به. است «غلغلک»معنی 

در  «خاکستر گرم»به معنی « ژخرُِ» (533، ص 5 ج) همین کتاب در. (701، ص 1 بیهقی، ج)
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نباشد « خرژ»که اگر تصحیف  است هآمد («خرث»جای  به)« حرث»يک نسخه به شکل 
 .مبدلّ آن است

بن محمد. است هاند بیشتر بود رفته می کار به« ث»در ماوراءالنهر کلماتی که با 
ت حرف در ترکیب عرب مستعمل هش: نويسد می هندوشاه نخجوانی در 

مگر بعضی از آن در لغت ماوراءالنهريان و آن ، که در لغت فرس نیايد... ، مانندهست
شک آنچه نخجوانی  بی. (53نخجوانی، ص )باشد « قاف» و« اءط»و « ثاء»و « حاء»و « عین»

گويد عمومیت نداشته و خاص بعضی نواحی  دربارة فارسی ماوراءالنهريان می
وجود دارد که « ع»و « ح»اجیکی های ت که امروز در بعضی گويش چنانت، اس هبود
 است ههای ساکن در آن مناطق وارد فارسی تاجیکی شد شک تحت تأثیر زبان عرب بی

 های های سغدی است که در جاينام يکی از واج/ �/ .(p. 195  �باره،  دراين)
« رامیثن»، (از قرای سغد سمرقند)« باثسنگ»، «نانجکثیج»، «کرُکث»، «بناکث»، «اخسیکث»
ياقوت . است هو غیره باقی مانده بود (ای در بخارا ايضاً قريه)« خرُمَیثن»، (ای در بخارا قريه)

داند و از قول سمعانی نقل  ا نام يکی از روستاهای سمرقند میآن ر« توذ»ذيل مدخل 
قسمت در متن چاپی سمعانی اما اين ، کنند تلفط می «توث»کند که اکثر مردم آن را  می

 . نیست
برگردانده « آثنگ»به  «شديغ»کلمۀ  (قرن ششم) کرمینی بخاری در 

، ص 5 ، ج5314و م؛ ه[متن عکسی= ] 59 ، سطر119، ص 5714 / 5504 / 5313 کرمینی) است هشد

جَن برابر هَیْ و در (9 ، سطر545ص )ویّ اما در همین کتاب در برابر مَلْ، ([متن چاپی= ] 315
نیز که در ماوراءالنهر نوشته  در . است هکار رفت به «آتنگ» (53 ، سطر571ص )

که  در يک نسخه از . (113ص ) است هآمد« آتنگ»، «شديغ»شده در برابر 
چاپی و يک  513صفحۀ  مطابق، (بکنید )=« بکنیت»مبنای چاپ قرار گرفته يک بار کلمۀ 

 «کرديث می»و « یثبکن»های  ضبط، چاپی 407صفحۀ  مطابق، «کرديت می»جای  بار به
 ها غلط کاتب نباشد احتمالاً اگر اين ضبط. (535سیدآقايی، ص  حاجی �) شود ديده می

 . در نسف است« ث»دهندة تلفظ  نشان
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وجود  «هبراثان»محلی به نام ، قديم (جرجان)در شمال گرگان ، در دهستان
کلمه را به فتح اول اين . (757، ص 5 ج)ياقوت . (101، ص 5719 / 5319 یسهم) است داشته

نیز از قرای که آن  ،قبل از اين مدخل در ياقوت «هبزتان»مدخل . است ضبط کرده
، که به در اين منطقه احتمالاً. شک تصحیف همین کلمه است دهستان شمرده شده، بی

 . است هوجود داشت «ث»زبان خوارزمی و سغدی نزديک است نیز  قلمروِ
در اراّن فرسنگی بیلقان  يجان در ساحل جنوبی ارس و در هفتدر شمال آذربا

جغرافیانويسان آن . که امروز اثری از آن نیست است هوجود داشت «ثانوَرْ»شهری به نام 
 ،517 و 519، 511ص  ،اصطخری ؛397و ، 391، 394ص مقدسی، )اند  را با همین املا ضبط کرده

؛ ياقوت، 9؛ ابودلف، ص 195ص ؛ يعقوبی 501؛ ابن رسته، ص 510و ، 541، 541رسی، ص ترجمۀ فا

و بار ديگر به  (40ص )« ورتان»اين نام يک بار به شکل  در . (757، ص 5 ج
صورت ارمنی اين نام . آمده که تصحیف ورتان است (547ص ) «وزنان»شکل 

Vardanakerd (ردک(وارطان)وارتانکرد،  وردان)  است(�  1901, p. 111).  مینورسکی
های آن را بايد در نزديکی قلعۀ آلتان در قسمت سفلای رودخانه در  نويسد خرابه می

 .(p. 75 ,1955 ) جو کردو ای روسیه جستدلاگارنزديکی پست مرزی دِ
نبوده / �/ منی همدر ار. است هنبود/ �/دانیم در گويش قديم آذربايجان  که میتاآنجا
تلفظ عربی « ورثان»آيا . است هبنابراين معلوم نیست اين تلفظ از کجا آمد. و نیست

 فارسی و ارمنی است؟« وردان/  ورتان»
کند  رود در ارمنستان و اراّن ذکر می را نام دو« ثرُثور»ديگری به شکل  کلمۀياقوت 

منشأ . (715، ص 5 ياقوت، ج) دان نامیده که يکی را ثرُثورکبیر و ديگری را ثرُثور صغیر می
 .ن نام نیز بر نگارنده روشن نیستاي

*** 
در است،  هنبود/ �/که در فارسی میانه دری دنبالۀ فارسی میانه است و ازآنجافارسی 

ها اشاره  های نادری که در بالا به آن در نمونه /�/وجود نداشته و « ث» فارسی دری نیز
در بالا ذکر . است هقرابت داشته تحول يافت /�/ها با  هايی که تلفظ آن به واج شد بعداً
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ما . کنند تلفظ می« ت»عربی را به شکل « ث» ها ايرانی: گويد که ابوحاتم رازی میکرديم 
های نسبتاً نه  ، اما هنوز نمونهکنیم می تلفظ/( s/ )=« س»های عربی را «ث»امروز همۀ 

ها از اين  اين نمونه. باقی است« ت» به« ث»ز تبديل اندکی در متون و در زبان امروز ا
 : قرار است

نیز که به معنی « اتََر زدن». است« اثر»مبدل « چه خبر چه اتََر؟»در جملۀ قالبی  اَتَر
در گیلان « خبر»به معنی « اتر» .است است از همین کلمه گرفته شده« نفوس بد زدن»

يکی از معانی . («خبر و اتر» ، ذيل5313و مرعشی « اتر»، ذيل 5331ستوده  �)متداول است 
در بسیاری از شواهد همراه با « اثر». است« خبر»در متون فارسی تا زمان ما نیز « اثر»
 («اثر»، ذيل 1ج ) شواهد زير از  .است کار رفته به« خبر»

 :است استخراج شده
، 1مولوی، دفتر  ؛ 551، ص ؛ 194، ص ؛ 53، ص 

مويدالدين  ؛515، ص ؛ حسینی يزدی، 543، ص  1، دفتر  14ص 

ی واعظ کاشفی، چاپ ؛ 153، ص 3، ج 115ص ، 1، ج خوارزمی، ترجمۀ 

 .91ه، ص جمالزاد ؛ 51، ص 5، ج ؛ 341شعرانی، ص 

، ذيل 5315 وسینگرّ �) در همدان نیز متداول است etar zadanبا تلفظ « اتر زدن»

 .(«اتر»
 .کنیم تلفظ می «تلیت»ما امروز اين کلمه را . عربی است «يدثر»دل بم ترید
 .عربی است« ثُفل»گرفته شده که مبدل « تُفل»از  تفاله
در دو نسخه به همین  ،در مصر نام دهی ،«ثلث»هروی کلمۀ  در  تلت

 . است هنوشته شد «تلت»صورت و در دو نسخۀ ديگر به شکل 
و ، «مقلیاثا»، «مارقشیثا»، «گوزماثل»، «مامیثا»ابومنصور هروی کلمات  در 

 105)« مارقشیتا»، (شتپ 13، شتپ 51)« گوزماتُل»، (ور 105برگ )« مامیتا»به  «مثروديطوس»

، 5311 صادقی �) است هتبديل شد (شتپ 11)« متروديطوس»و ، (ور 51)« مقلیاتا»، (شتپ

 .(دوو ص پنجاه
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به  «مقلیاثا»و ، «مامیثا»، «کثیرا»، «شلیثا»اخوينی بخاری کلمات  در 
صورتِ  و يک بار به بار به همین صورت سیزده «غافَث»اند؛  همین صورت نوشته شده

است،  هنوشته شد (111ص )« غافت»به شکل موردی که ا و تنهآمده  (514ص ) «افَثغا»
اما ضبط کلمات است،  هشد طضب «غافث» صورت به فاتحدر نسخۀ کتابخانۀ 

 «مثروديطوس»: به اين شرح، دوگانه است «ماثل»و ، «کشوث»، «یثتحل»، «مثروديطوس»
 (یهحاش 351متن چاپی، ص ) «مطروديطوس»صورت  بهبار در نسخۀ کتابخانۀ فاتح  يک

و يک موردی  است هآمد «مثروديطوس»مورد ديگر به شکل  يازدهاما در ، ضبط شده
 .آمده غلط است« متروديطوس»صورت  که به (105متن چاپی، ص )

 ، مطابق ص451و  455چاپ عکسی، ص )است  آمده «حلتیت» صورت بار به ده حلتیث

در دو نسخۀ فاتح و  (131و  133 متن چاپی، ص)ها  سه بار از آنه ک( چاپی 134و  133 ،131
 «یتتحل»شود که تلفظ اين کلمه در عربی  يادآوری می 5.است هنوشته شد« ثتیحل« »م»

را در  «یثتحل»ابن خالويه تلفظ  و (157ص  ،بیرونی �)است  «یتاتحل»و در سريانی 
ان تداول را از زب «یثتحل»ايرانیان تلفظ  ظاهراً. (بیرونی، همانجا) است هعربی عامیانه دانست

 . اند اعراب گرفته
 .است« اکثیر»مبدل  کتیرا

و در عربی نیز ، (434بیرونی، ص )است  «کشوثا»که سريانی آن  «کشوث»کلمۀ  کشوت
 صورت بهبه همین صورت و يک بار  (951 و 515ص )بار  دو ،آمده «کشوثاء» صورت به
و ملک آن را های فاتح  شده که نسخه طضب (چاپی 945ص = عکسی  155ص ) «کشوت»

 . اند ضبط کرده «کشوث» صورت به
 ،اصطخری) است هشد نامیده می «مثقالی»در قديم اين پارچه . است «مثقال»مبدل  متقال

نیز آن را  نظامی در . (است هدنیامدر ترجمۀ فارسی کتاب اين قسمت  .543ص 
 :است برده کار به« مثقالی»صورت  به

                                                      
چاپ شـده کـه دو   « حلتیت»صورت  و يک بار به« حلتیث»، دو بار اين کلمه به شکل (134ص )ن چاپی در مت.  5

 .است نوشته شده« حلتیت»به شکل ( 451ص )بار اول نیز در چاپ عکسی 
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 باف ز کتّان و مثقالی خانه

 
 زده کوهه بر کوهه چون کوه قاف 

 .(111، ص 5310نظامی ) 

 (575ص )و در چاپ ثروتیان  (597ص )ی داعتبار وحید دستگر کلمه در چاپ بی
کتان و »اساس نوشتۀ ثروتیان در هفت نسخۀ مبنای چاپ او بر. است هضبط شد «متقالی»

. است هضبط شد« متقالی کتان»آمده و تنها در دو نسخه « کتّان مثقالی»به شکل  «متقالی
که در چاپ مسکو به  همانطوری، است« مثقالی کتّانِ»م است که ضبط صحیح مسلّ تقريباً

 نظام قاری در قرن نهم نیز دو. است هنیز ضبط شد (549ص )تصحیح علیزاده و برتلس 
ای از  در نسخه. (11 و 51ص ) 5است هآورد «مثقالی» صورت بهبار اين کلمه را 

که در اوايل قرن يازدهم نوشته  (قرن دهم) قمیحسینی قاضی احمد پسر میرمنشی  
مینیاتوری وجود دارد که ياقوت شود  شده و در موزة معارف شرقی مسکو نگهداری می

زير  نیمی از مطلبِ .دهد ای در حال نوشتن نشان می خطاط را بر بالای مناره مستعصمیِ
و در »: شود پايین عکس ديده می پ،ر دست چبالا و نیمی ديگر د ،در دست راست

 رومالی از جنس ، مشق نداشت/  دوات و قلم همراه داشت و کاغذ آنجا
 .1(208، لوحۀ مقابل صفحۀ ,1959  �) داشت («بعلبکی»شايد ) 

نظامی  ـ خواهیم کرد وگو گفتکه در زير بیشتر دربارة آن  چنان ـ به احتمال زياد
ای کلمه را به همین  کرده و در قرون نهم و دهم هم عده می را مسقالی تلفظاين کلمه 

. است هنیز وجود داشت «متقالی»ها پیش تلفظ  از قرن اما ظاهراً، اند کرده صورت تلفظ می
که ظاهراً در قرن دهم ) از  «متقالی» صورت بهدهخدا دو شاهد  در 

به  «متقالی» (571ص )اين کتاب  در. است نقل شده (تأخر استنوشته شده، ولی نسخۀ آن م
 .است هکار رفت معنی نوعی لباس است که در کنار قبا به

                                                      
 .است دهخدا نیز نقل شده اين دو شاهد براساس چاپ استانبول به تصحیح میرزاحبیب اصفهانی در . 5

. اسـت  ای در مسـکو بـه چـاپ رسـانده     اين کتاب را به روسی ترجمه کـرده و آن را همـراه بـا مقدمـه    زاخودِر . 1
در واشـنگتن منتشـر    5747مینورسکی مقدمۀ زاخودر و متن فارسی کتـاب را بـه انگلیسـی برگردانـده و در سـال      

 .است کرده
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 .5است گرفته شده« مَثَل»از  متلکو  مَتَل
کتاب  ۀآمده که در حاشی (130مهاثل، ص  گوز) «مُهاثُل» صورت بهيک بار  ماتل

بیرونی . است «مهاتل»ۀ فاتح دارای ضبط اما در نسخ، نیز ضبط شده «ماثله» صورت به
نسخۀ منحصر کتاب او دارای ضبط کرده که البته « ماتل جوز»آن را به شکل  (571ص )

 1.اغلاط فراوان است
يکی از شهرهايی که زبان آن قبل از فارسی، )در اين متن که در بخارا  ،بینیم که می چنان

عربی و سريانی و يونانی به همین کلمات  در« ث» است، هنوشته شد (است سغدی بوده
ضبط شده  «کشوت»در آن به شکل  «کشوث»صورت باقی مانده و يک موردی هم که 

 . خطای کاتب است احتمالاً
همیشه به همین صورت، اما  «جوز ماثل/  گوز» (متن چاپی) در 

ولی  ،است هضبط شد «حلتیث»بار به شکل  50بار به همین صورت و  9 «حلتیت»
 .است هرفت کار به «کتیرا»صورت  بار به 53و  (150ص )« کثیرا»بار به شکل  يک «کتیرا»

در تمام موارد ضبط اين کلمه اصل نسخه در متن چاپی غلط و مطابق  «کتیرا» ضبط
به همین شکل  (31ص )يک بار  «غافث»و  (533و  535ص )بار  1 «مقلیاثا» .است «کثیرا»

آن به  بارِ ، اما در اصل نسخه دواست هرفت کار بهبار  1هم  «طنیثاعر». است هرفت کار به
دانیم که اين کتاب در  می. (چاپی 10و  19مطابق ص ) است هنوشته شد «عرطنیشا»شکل 

به دست  141فرد آن در  اما نسخۀ منحصربهنوشته شده،  390 تا 319های  فاصلۀ سال
 . است هخوان کتابت شد محمود تبريزی شاهنامه

 «توث»، (171 و 314ص ) «آثاناسیا»اسماعیل جرجانی کلمات  سید ر د
ص ) «شلیثا»، (343ص ) «مقلیاثا»، (157ص ) «ماثل گوز»، (175ص ) «ماثل جوز»، (ًمکررا)

                                                      
سـلامی،  )اسـت  « قصـه »به معنـی   mesalek «مِسَلِک»و  metalek« متَِلِک»در دوَان، از توابع کازرون، دو صورتِ . 5

از آرامـی وام  « متَلَ»در فارسی اطلاع نداشته، تصور کرده / t/به / �/ويلهلم آيلرس، که از تبديل (. 500و  375ص 
 (.p. 211 ,1984 )است  گرفته شده

نـی، همانجـا،   بیرو �)اسـت   شـده  mâtul« مـاتول »است که در هنـدی   mathulaاصل اين کلمه در سنسکريت . 1
 (. پانويس
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، 309ص ) «ثایشمارق»، (مکرراً) «عرطنیثا»، (مکرراً) «کثیرا»، (مکرراً) «مامیثا»، (495 و 515، 311

کلمات . اند عینا به همین صورت آمده (مکرراً) «مثروديطوس» و، (110و ، 455، 551
در  ،اند ضبط شده «شبت»و « غافت» صورت بهکه در متن چاپی  ،«شبث»و  «غافث»

 متن چاپی در اند و مصححِ نوشته شده« شبث»و  «غافث» صورت بهکتاب  چاپ عکسیِ
عکسی به همین صورت ضبط در متن  «یتتحل»اما  است، هها دچار خطا شد قرائت آن
 .قطهن ء سه«ثا»شده نه با 

، «کشوث»، «مارقشیثا»، «مامیثا»، «ماثل گوز»نیز کلمات  ترجمۀ در 
به همین  «کتیرا»و  «شبت»اند، اما  به همین صورت آمده« شلیثا»، و «مثروديطوس»

که  ،ه آندر مدخل مربوط ب «کتیرا»اند؛ تنها  نقطه نوشته شدهدو« ت»يعنی با صورت، 
، 1ج ) است هنقطه ضبط شد سه« ث»بی باشد، و در شرح مدخل با بايد عین مدخل عر

اين امر انجام  ،است «شبث»که در متن عربی  ،«شبت»اينکه چرا در مورد  .(419ـ414ص 
به همین صورت  «شبت»و  «کتیرا»پیداست که در تلفظ مترجم . نگرفته روشن نیست

 «توت»در مدخل به همین صورت، اما در جاهای ديگر نیز  «توث» .اند شده میتلفظ 
ها بعد از بیرونی  که قرن ،احتمال دخالت کاتبان متن مترجم. است هنوشته شد

در ضبط  ،است کرده میترين آنان در قرن هفتم يا هشتم زندگی  اند و قديم زيسته می
 . زياد است نقطه بسیاردو« ت»، يعنی با با تلفظ امروزی «کتیرا»و  «شبت»و  «توت»

 .(595ص )است  به همین صورت نوشته شده« شبث»خوارزمی  در 
 .پردازيم میآيد  میدست  بندی آنچه از ضبط اين چند متن به اکنون به جمع

در جای ديگر گفته  که چنان. در میان اين چند متن منحصر است های کتاب  ضبط
هم متأثر از زبان هرات است و هم متأثر از زبان زبان اين متن  (5311صادقی  �)ايم 

تواند مربوط به غرب ايران  میدر اين کتاب « ت»به « ث»تبديل . مناطق غربی ايران
که  ،شده در غرب ايران ، ترجمهای از  در نسخه« مثانه»کلمۀ  که چنانباشد، 

، 115ص ) است هته شدنوش« متانه»به شکل  ،متعلق به مرکز احیاء میراث اسلامی قم است

. (بار دو 135ص ) است هضبط شد« کرات»نیز در اين متن به شکل  «کرُاّت» .(134و ، 111
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ساير . شود میتلفظ  /t/« ت»با « میرات»نیز به شکل  «میراث» یکرمانشاه فارسیدر 
« ث»تبديل  در . شده مربوط به ماوراءالنهر و خراسان است متون بررسی

به  «مطروديطوس»ضبط  .«کشوت»و يک مورد « غافت»يک مورد : نادر است« ت»به 
 ،نیز «یتتحل»دوگانگی تلفظ . احتمال قوی مربوط به مأخذ يا مآخذ اخوينی است

در. هم اين تبديل نیست در . مربوط به زبان عربی است ،گفته شد که چنان
و  «شبت»نظر در کلمات ديل موردتبهم اين تبديل نیست، اما در ترجمۀ  

اند تصور  شايد خوانندگانی که تا اينجا اين مطلب را دنبال کرده. شود میديده  «کتیرا»
. شک نادرست است اين تصور بی. مربوط به غرب ايران است« ت»به « ث»کنند تبديل 

وجود « ث»يران تلفظ شمال غربی امناطق درست است که ممکن است در غرب و 
بدل « ت»به در آنجا های پهلوی ـ فارسی و عربی ـ سريانی ـ يونانی «ث»و نداشته 

و شروع اين تحول  است هاند، اما اين تحول در ساير نقاط ايران نیز انجام گرفت شده می
يک « کث»های مختوم به  دانیم که جاينام می. بايد از همان قرون اولیۀ اسلامی باشد

سمعانی در . دشو میر متون قرن ششم به بعد ديده دارند که بیشتر د نیز« کت»ضبط با 
، است هنقطه ضبط کرد سه« ث»را با « کث»های مختوم به  تمام نام نیمۀ قرن ششم تقريباً

از ) «بارِسکث»، (از شهرهای اسپیجاب) «اُسبانیکث»، (از شهرهای فرغانه)« اخسیکث»مانند 

از ) «غانکثخرَْ»، (از قرای سمرقند) «بُنجیکث»، (از قرای بخارا) «جکثبَمِ»، (شهرهای چاچ

از . است هضبط کرد« ت»ها را با  ندرت بعضی از اين جاينام ، اما به، و غیره(قرای بخارا
، (تاشکند /مرکز چاچ ) «نکثبِ»، در برابر (از قرای اشِتیخَن سمرقند) «بِنکت»ها است  آن
اکثر  ياقوت در  .(از قرای چاچ) «تونکث»در مقابل  ،(از شهرهای چاچ) «تُنکت»

وی در آنجا . است هگاهی بدون ذکر مأخذ نقل کرد وها را به نقل از سمعانی  اين نام
، ص 573 ، ش1 ج) در  نقطه ضبط کرده، اما سه« ث»را فقط با « اخسیکث»

انه اخسیکث شهری از فرغ» :گويد می (خذيو اخسیکثی...، ذيل شرح حال احمدبن محمدبن455
ذيل شرح حال  (531، ص 5ج )قفطی  .«شود و هم با  میتلفظ  است که هم با 

 وی. است نقل کرده ،همین احمد اخسیکتی نیز اين مطلب را عیناً، اما بدون ذکر مأخذ
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يکی از شهرهای بزرگ  .(نام در سمعانی نیست ناي) است هضبط کرد« ت»را نیز با  «بناکِت»
در شعر زير  (قرن ششم)و انوری  هبدل شد «کات»به  ه که بعداًنام داشت «کاث»خوارزم 

 :است هآن را با نجات قافیه کرد
 بلای غیرت خاک ره گرگانج و کاتاز   ای خاک خراسان داد يزدانت نجاتآخر 

 (.31، ص 5 ، ج؛ نیز «گرگانج»نخجوانی، ذيل  )

اين کلمه را به همین صورت، يعنی  (35ص ) شمس فخری اصفهانی در 
، «گیومرث/  کیومرث»کلمات ضبط . (ندارد« ث»اين فرهنگ باب ) است هضبط کرد« ت»با 
 های  که در بعضی نسخه /t/« ت»با « اثفیان»و « اثرط»و ، «طهمورث»، «اغريرث»

با ضبط  ترين نسخۀ  کهن. نیز در همین چهارچوب قابل توضیح است ،اند آمده
طور  در اين نسخه به. هجری است 155رخ در اين کلمات نسخۀ فلورانس مو« ت»

گاه اين های پاريس و لنینگراد نیز گه اند و نسخه کار رفته به« ت»ت با منظم اين کلما
نیز چنین  935و توپقاپوسرايی مورخ  ،قاهره ،های لندن گاهی نسخه. را دارند ها ضبط
 «تطهمور»که ضبط  937پادشاهی فريدون، بیت  �نه برای نمو .هايی دارند ضبط

که در  (547، ص 9 ج)روان  ، داستان نوشین709متکی به اين شش نسخه است و بیت 
های لندن و قاهره و  مستند به نسخه« طهمورتی»و « گیومرتی»های  آنجا ضبط
 155خ و لندن مور 175های برلن مورخ  گاهی نیز نسخه. ی و لنینگراد استتوپقاپوسراي

 «اغريرث»در مورد  که چناندهند،  میدست  چنین ضبطی به 703قاپوسرايی مورخ و توپ
را در  «اغريرث»های ديگر نیز  نويس بعضی دست. بینیم میپادشاهی نوذر  17در بیت 

، 517، 515، 543های  بیت، پادشاهی نوذر، 5، ج  �)اند  ضبط کرده« ت»بعضی موارد با 

 5 .(411 و، 455، 405، 571
در  که احتمالاً ،ژوزف بیروت الشرقیۀ دانشگاه سنمکتبةحفوظ در م در

جا به شکل  همه« اغريرث»است،  هاواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم کتابت شد

                                                      
را دو بار به شـکل  « طهمورث»، ولی (51ـ53ص  �)ضبط کرده « جیومرت»را به شکل « کیومرث»بنداری نیز . 5
 .است آورده( 111ص )« طهمورث»صورت  و يک بار به( 15و  57ص )« طهمورت»
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ضبط « ت»با  (، عنوان صفحه1ص )فقط يک بار  «طهمورث»نوشته شده، اما  «اغريرت»
« ت»ها با  خالقی مطلق در مورد ضبط اين نام. (95، ص 5317خالقی مطلق  �)است  شده

 :نويسد میچنین 
ی «تا»جا با  همه« اغريرت»و  ،«طهمورت»، «کیومرت»های  نام [نسخۀ فلورانس= ] فدر 

کنند،  های ديگر نیز تأيید می نويس ش را گهگاه برخی از دستساست و اين نوي نقطه آمدهدو

برابر خوانش آن در  ثها با  ت که خوانش اين نامبايد توجه داش .پو  لناز جمله در اينجا 

حال اگر خوانش ديگر تنها . است اوستايی در دورة تاريخ اسلامی تا به زمان ما رواج داشته

توانستیم آن را به حساب گويش کاتب بگذاريم، ولی تأيید آن در برخی  می ،آمده بود فدر 

د، بلکه دلیل بر اين است که گذار های ديگر جای چنین گمانی را نمی نويس از دست

نوشته بودند، ولی به سبب  تها را با  مأخذ او و نیز در پهلوی اين نام فردوسی و محتملاً

باقی مانده  فداده، ولی تنها در  ثرفته جای خود را به  ريخت ديگر رفته ثرواج اين نام با 

خالقی مطلق )« است دههای ديگر از قلم کاتب جان به در بر نويس و گهگاه در برخی از دست

 (.119، ص 5319ـ5311

 :نويسد میژوزف  نويس سن جای ديگر در مورد دست در وی
، 540 / 174؛ 91، 17 / 175يکم )« ث»نويسد و نه با  می« ت»جا با  اين نام را همه: اغريرت

را « طهمورت»و « کیومرت»و جاهای ديگر، ولی ( 510، ص 5799/  334؛ دوم 99، ص 543

 فاين سه نام در (. 1ص )در عبارت سرنويس « طهمورت»است، مگر يک بار  وشتهن« ث»با 

است و در پیرايش ما نیز  آمده« ت»شمار با  های ديگر اندک نويس جا و در برخی دست همه

. کند نیز آن را تأيید می ژاست و درست نیز همین ريخت است که اکنون  آمده« ت»جا با  همه

اند، ولی ريخت  درآمده« ث»ۀ ريختی که بیشتر رواج داشته، يعنی با ها به گون تر اين نام سپس

خالقی مطلق )است  بر جای مانده ژو سپس در  فتر نیز گهگاه و بیشتر از همه در  کهن

 (.103، ص 5311

 .است هتکرار شدنیز  (95، ص 5317)همین مطلب به عین عبارت در خالقی مطلق 
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به  ای راجع توانیم نتیجه میکنیم تا ببینیم  یمها را خلاصه  اين ضبط تاکنون واقعی
 ،از میان سه نام مورد بحث. نه ها بگیريم يا يافتۀ آن تر و نیز صورت تحول قديم صورت

 -a�ra�ra�aترين تلفظ است، يعنی شکل اوستايی آن  ترين و منظم قديم« اغريرث»تلفظ 
اگر اين  .است هرسیدبه پهلوی  �a�r�raای عالمانه به شکل  کلمه صورت بهاست که 

صورت رسید، اما  میبه پهلوی  a�/gr�rahکلمه يک کلمۀ معمولی بود بايد به شکل 
 که چناناست و « اغريرت» t /a�r�rat/به  /�/يافتۀ آن براساس قاعدة تبديل  تحول

 های  در نسخه« طهمورت»و « گیومرت»ی ها بینیم اين تلفظ بیشتر از تلفظ می
در  که چنان ،«گیومرث». اين حالت را ندارند «طهمورث»و  «گیومرت»اما شود،  میديده 

ندارد و اين صامت تنها در حالت اضافۀ مفرد در آن / �/ حالت معمولی در ،بالا ديديم
شود  مینوشته  gywkmrtتلفظ صورت معیار کلمه که در خط پهلوی . شود میظاهر 

ل در يک متن فارسی، يعنیلااقباشد و اين صورت  Gay�mardبايد در پهلوی 
. شود میديده  (است نوشته شده «کیومرد» صورت بهکه  19و  14ص )غزّالی  

 (17ص )در متن کتاب . است «کیومرث»و  «کیومرت»بدل اين کلمه در اين کتاب  نسخه
همچنین در ترجمۀ عربی اين بخش اين نام . شود مینیز ديده  «کیومرت»صورت 

در صورتی از اين نام که . (اشیهح 11همان، ص ) است هضبط شد «ومرتکی» صورت به
 ,1979  ؛p. 38 , �)است  G�hmurd = gyhmwrd متون مانوی آمده 

p. 101, 128؛ - , p. 170). marǝtan-  است که  5«ردمَ»صفت نسبی از

                                                      
 : است کار رفته به ضم اول به« مرد»در فارسی نیز . 5

 وگرسردی مزاج مرد باشد
 

 قضیبش وقت حاجت کنُد باشد 
 (.54میسری، ص  ) 

نیـز  )آمده که احتمال تأثیر هجای دوم بر اول نیز در آن منتفی نیسـت  « مُردمُ»نیز با ضبط « مردم» در 
امـروز نیـز در بعضـی نقـاط خراسـان و      (. وپـنج  ، ص پنجـاه 5311صـادقی   �؛ نیز 91و  95، ص ... �

 يکی از شعرای عرب در دو بیت که جـاحظ در  . شود به ضم میم اول تلفظ می« مردم» تاجیکستان
 :است اشاره کرده« مُرد»نقل کرده به تلفظ ( 551، ص 5ج )

 بأيدی رجالٍ ما کلامی کلامهم
 

 يَسوموننی مُردا و ما انا و المُردُ 
 (.نیستم« مُرد»نامند و من  می« مُرد» مرا/ در دست مردانی که زبان من زبان آنان نیست ) 
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است که « مرد»نیز تلفظی از  murd. است هدبرگردان �menschlich�را به  بارتولومه آن
جزء اول . است« میرا»معنی ديگر آن اما  ،است هدر بعضی نقاط ايران رواج داشت ظاهراً

در يک  .«زندگی میرا يا انسانی»يعنی  «گیومرد»بنابراين . است «زندگی»کلمه به معنی 
ر اساطیر ايرانی به معنی نخستین زن د Murdy�nagمتن مانوی به فارسی میانه کلمۀ 

-)است  , p. 234 1979 ؛, p. 101, 128) ، همان که در جاهای ديگر
جزء اول اين کلمه نیز همان کلمۀ . است هآمد «لهیانهمَ»و  (مشیانه) «شیانگمَ» صورت به
که قبلاً  ان، چننیزو  d-بايد يک ضبط با  t-ضبط مکنزی با  در کنار بنابراين. است «ردمُ»

از هر دوِ آن کلمات « طهمورث»کلمۀ سوم، يعنی  .در نظر گرفت �-گفتیم، يک ضبط با 
 .c ,)است  -Taxma-Urupaصورت اوستايی اين نام . برانگیزتر است مسئله

در . داشته باشد Tahm�rap/bپهلوی تلفظی نزديک به در قاعده طبق که بايد  (1532
تلفظی نزديک به  t�hmwlpنیز املای کلمه يعنی  و  هايی مانند  متن

؛ 1 ، سطر137ص  و 1سطر  ،111، ص  �)کند  میآوانويسی فوق را القا 

Dēnkard V, p. 434, 1.5; VII, p. 594, l.21-22)های متأخرتر املای کلمه  ، اما در متن
احمد تفضلی دربارة اين . (4 سطر ،555، ص 5351 تفضلی �)آمده  �t�hmwryt صورت به

 :است هاملا چنین توضیح داد
شود و ترکیب از نظر  نوشته می  صورت متصل در آخر کلمات به و   گاهی حرف

که ...  tahmuripکلمۀ  یاز همین قبیل است املا. پهلوی يکسان است «ت»شکل با حرف 

غلط  به که اين کلمه را است اين املا سبب شده شود و نوشته می  صورت به

 (.143ص )بخوانند « تهمورث»، «تهمورت»

انگارانه است، زيرا بسیار بعید است که کلمۀ معروفی مانند  توضیح تفضلی ساده
که مختص  ،از روی خط ،اند که تقريباً اکثر ايرانیان آن دوره با آن آشنا بوده ،«طهمورث»

                                                                                                                            
 

= مُـرد  »کـه او را   اند، درحـالی  نامیده« امرد»کند که ايرانیان او را  شاعر تعجب می. است« امرد»در عربی جمع « مُرد»
ضبط « مَرد»البته عبدالسلام هارون آن را در متن (. 551و  559، ص 5، ج 5315بهار  �)اند  کرده خطاب می« مَرد

 . است کرده
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آنچه بیشتر محتمل است اين است که در . دتغییر تلفظ ده ،است اقلیتی از ايرانیان بوده
رخ داده باشد، يعنی ممکن است تغییر قیاسی اصلاً يک يک تبديل آوايی يا اين کلمه 

Tahm�rap  بهTahm�raf يا ،Tahm�rab  بهTahm�raß  تبديل شده باشد(ß  يک

از اين صامت سايشی پايان يکی  سپس .(است bو  vسايشی دولبی واکدار با تلفظی میان تلفظ 
راک در سايشی بودن به سايشی ه دلیل اشتب (Tahm�raßو  Tahm�raf) دو صورت

در دست است که  خوشبختانه شاهدی. تبديل شده باشد« ث»/ �/دندانی  میان
اين شاهد . نظر باشداين تواند مؤيد  میو  است هنوشته شد« ف»در آن با  «همورتط»

هر ساسانی، همراه با تصوير، يک مُ است که بر روی Pab�n Tam�r�f صورت بهنامی 
 ،سال هشتم ، Journal Asiatiqueکرده و مرجع خود را  ذکرآمده و يوستی آن را 

 Zeitschrift der deutschen خودش در  ۀو مقال Thomas ۀمقال ،15شمارة 

morgenländischen Geselschaft (vol. 46, pp. 282) (شناسی آلمان مجلۀ انجمن شرق) 
 -Taxmo-Urupiگويد  مینیز . (col. 1532)بارتولومه  (p. 241 ,) است هدعرفی کرم

را  Taxm�rafوی صورت  احتمالاً. است هبدل شد Taxm�rasو  Taxm�rafبعدها به 
شواهدی موجود / f/به / �/ای عکس اين تبديل، يعنی تبديل بر. است بوده هدر متنی ديد

اين امر نیز منتفی  ،اشاره کرديم قبلاً که چنان. ختها خواهیم پردا در ادامه به آنکه است 
تغییر کرده « اغريرث»به قیاس با تلفظی قیاسی باشد و اين کلمه  «ثهمورط»نیست که 

 .باشد
در اواخر دورة ساسانی و اوايل دورة  ظاهراً ،«طهمورث»در / �/ به/ p/تحول 

اند  تر متکی که به منابع کهن و  اسلامی انجام گرفته، زيرا در متونی مانند 
مرحله پايانی دهندة  آمده نشان شايد املايی که در . است هآمد pاين کلمه با 

به يک مرحلۀ میانی در تحول اين کلمه قائل باشیم،  صورت بايد در اين. اين تبديل باشد
ديگر ای  تبديل شده و در مرحله Tahmōraθابتدا به  Tahmōrapصورت که  به اين

Tahmōraθ  بهTahmōriθ تغییر يافته باشد. 
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در زبان فارسی به / t/به / �/ دست آوردن سرنخی از زمان تحول اکنون برای به
ـ  ـ غیر از بررسی ضبط کلمات مورد بحث در منابع عربی و فارسی 

 .پردازيم می
« خمورتطُ»به شکل  «طهمورث» (قرن دوم)بن احمد فراهیدی  خلیل در 

کاتب خطای اشتباه چاپی يا « خ»اگر حرف . (337، ص 5 فراهیدی، ج) است هضبط شد
اصلی آن نزديک است، اما  لفظی از اين کلمه باشد که به تلفظدهندة ت ، شايد نشاننباشد

بوده و  «تطخُمورُ»عربی  شايد تلفظ کلمه در. است هضمۀ آن معلوم نیست از کجا آمد
شود که  يادآوری می. است وجود آمده ههجای سوم کلمه ب ۀضمۀ اول به قرينۀ ضم

است  آورده و آن را معرّب دانسته« طحمورث»اين کلمه را به شکل  صاحب 
فیروزآبادی . اند های عربی اين کلمه را نیاورده ساير فرهنگ. (594، ص 5فیروزآبادی، ج )

 .است گرفته ظاهراً اين کلمه را از 
« سبومرت» صورت بهتصحیف شده و  «گیومرت» (قرن سوم) در 

به همین  «طهمورث»اما  ،چاپ کرده( !) «شیومرث» صورت بهدرآمده و هوتسما آن را 
به همین  «طهمورث»يعقوبی نیز  در .(591، ص 5113يعقوبی ) است هصورت آمد
 .(10، ص 5117يعقوبی ) است هصورت آمد

 صورت به «گیومرث» (هجری 339متوفی در )بن جعفر مةاقد در 
 .(135ص  ،قدامه) است هضبط شد «جیومرت»

 صورت بههمیشه  «گیومرث» ،ذکر شد که ، چنان(هجری 350متوفی در )در تاريخ طبری 
 � برای جیومرت) است هآمد «طهمورت» صورت بهجا  همه «طهمورث»و  ،«جیومرت»

 «طهمورت»، و غیره و برای 557، (بار 1) 551، (بار 1) 559 ،(بار 3) 59، 5، ص 5 سری اول، ج همان،

 .(101 و ،513، (بار 1) 597، (بار 3) 595، ص 5 سری اول، ج �
فقیه،  ابن)ضبط شده « هومَرتطَ»به شکل  «طهمورث»فقیه  ابن در 

او   در .است هآمد «طهمورث» صورت به 114 فحۀاما در ص، (357 و 574ص 

 .است چاپ شده« طهمورث»صورت  نیز به (151و  433ص )
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 «جیومرت»به شکل  «گیومرث» (نیمۀ اول قرن چهارم)مسعودی  در 
همچنین است در . است هضبط شد (579 و 73ص ) «کیومرت»و  (539 و[ سه بار] 14ص )

 صورت به 550و  501 ،504 فحۀص ،1لد ، اما در ج91، صفحۀ 5جلد  ،او 
 14ص ) است هبه همین صورت ضبط شد در هم  «طهمورث». است هآمد «کیومرث»

 .(75و 
 ،آمده، اما دخويه، مصحح کتاب «رثموطه»به شکل  «طهمورث» در 
 .(577رسته، ص  ابن) است هچاپ کرد «طهمورث» صورت بهآن را 

به همین شکل، اما در دو  «طهمورث»صطخری، در متن ا در 
در ترجمۀ فارسی آن . (147اصطخری، ص ) است هآمد« تطهمور» صورت بهنسخۀ آن 

 . است هآمد «طهمورث»نیز  (104ص )
، 51، 55، 50ص )به همین صورت  «کیومرث»حمزة اصفهانی  در 

 «رثمکهو»به شکل ، يک بار 54 فحۀدر ص بار و دو 55 فحۀ، اما در ص(15، [سه بار] 57
به همین  (بار 1) 511، 35، 15، 13، 10، 51 های فحهنیز در ص «طهمورث». است هآمد

که در کتابخانۀ مرکزی تهران  ،نسخۀ خطی آن اما در عکس دو ،است هشکل آمد
در : ضبط اين کلمات با ضبط متن چاپی متفاوت است، به اين شرح ،شود نگهداری می

، «کیومرت»صورت  بار به دو «کیومرث» (کتابخانۀ مرکزی 3511فیلم ) Warn94لیدن  نسخۀ
در . است امشخص آمدهبار با ضبط ن و يک «طهمورت»بار به شکل  يک «طهمورث»اما 

صورت،  بار به همین دو «کیومرث» (کتابخانۀ مرکزی 3915فیلم )نسخۀ ديگری از آنکارا 
 . است بدون نقطه آمده بار و يک «کیومرت»صورت  بار بهيک 

 صورت بهدر متن  «گیومرث» (نیمۀ دوم قرن چهارم)خوارزمی  در 
 صورت بهو از نسخۀ ديگر  «کیومرت»و در حاشیه، از يک نسخه به شکل  «کیومرث»
طهمورث نیز در متن به همین صورت و در . (71خوارزمی، ص ) است هآمد «کئومرت»

 . (77ص ) است هآمد «تطهمور» رتصو به هحاشیه از دو نسخ
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؛ چاپ اذکايی، ص 501، 503، 15، 13ص چاپ زاخائو، ) «کیومرث»بیرونی  در 

، 115و  501، 501، 503، 15ص چاپ زاخائو، )و طهمورث  (111، و 153، 513، 511، 551، 30

 .است هبه همین شکل آمد (، و غیره513، 511، 551، 17، 10چاپ اذکائی، ص 
ص ) «کیومرث»، (511ـ514و بعد و 511، 555ـ 551ص ) «اغريرث»ثعالبی  در 

 .است هها آمد با همین ضبط (35و 50ـ9ص ) «طهمورث»و  (51و  9ـ5
در  «طهمورث»در صفحات متعدد به همین صورت و  «کیومرث» در 

 در  .است هبا همین ضبط چاپ شد 530، و 517، 511 های فحهص
ص  �)است  چاپ شده« گیومرت»صورت  گاهی به همین شکل و گاهی به« کیومرث»

همیشه به همین شکل نوشته « طهمورث»، اما (199، 195، 17، 11، 14، 11، 99، 4، 5
 .(191، و 199، 70، 17، 11ص  �)است  شده

، ص 5 ، بخش5 نديم، ج) است هآمد «جیومرت»به شکل  «ثکیومر» نديم در 

30). 
چاپ )« طهمورت»يک بار به شکل « طهمورث»قطّان مروزی  در 

است  ضبط شده« طهمورث»صورت  و دو بار به (515متن چاپی، ص =  591عکسی، ص 
 .(515متن چاپی، ص =  594چاپ عکسی، ص )

به همین صورت « طهمورث»و « کیومرث»مطهربن طاهر مقدسی  در 
 577، 510، 551، 333، 315، ص 5، و ترجمۀ فارسی، ج 555، و 537، 531، ص 3ج  �)است  آمده

 .([طهمورث] 151، و 400، 514، و ص [کیومرث]
 .(351رازی، ص  �) است هبا همین ضبط آمد «کیومرث»علايی  در 
، اما (345ص )« کیمرت»به شکل  «کیومرث»طوسی   در

در . (315، و 345، 117، 557ص )است  همین شکل آمده به« طهمورث»
 .(نمايۀ کتاب �) اند ها آمده با همین ضبط «طهمورث»و  «کیومرث» 

 ؛«طهمورت»: 41ص ، 5 ج �)اند  آمده /t/ «ت»نام با  مسکويه اين دو در 

 .(«جیومرت»: 45و  45 ص
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 :کنیم میبندی  را در آثار مورد بحث دسته« طهمورث»و « کیومرث»حال تلفظ 
، (متن عربی)اند از طبری  اند عبارت ضبط کرده« ت»را با  «کیومرث»مؤلفانی که 

 ،، (چهار نسخۀ آن)، خوارزمی (در بعضی موارد)بن جعفر، مسعودی مةقدا
اما  ،يعقوبی و احتمالاً بنداری طوسی، ، مسکويه، يک نسخۀ حمزة اصفهانی،غزالینديم، 

يک يا دو نسخۀ خطی ) اند از حمزة اصفهانی اند عبارت ضبط کرده« ث»مؤلفانی که آن را با 

در چاپ بهار و گاهی در چاپ )، ثعالبی، بلعمی (متن در)، بیرونی، خوارزمی (و متن چاپی

  ،(روشن
بن احمد، طبری  از خلیل اند اند عبارت ضبط کرده« ت»را با  «طهمورث»مؤلفانی که 

يک يا دو نسخۀ )، مسکويه، حمزة اصفهانی (دو نسخۀ آن)فقیه، اصطخری  ، ابن(متن عربی)
 .(دو نسخۀ آن)و خوارزمی ، بنداری (خطی آن

فقیه،  ابن، و  يعقوبی در : اند اند اينان آورده« ث»مؤلفانی که اين نام را با 
متن ) ترجمۀ فارسی اصطخری، حمزة اصفهانی، (تنم)رسته، اصطخری  مسعودی، ابن

و  (چاپ بهار و روشن)، بیرونی ثعالبی، بلعمی (متن)، خوارزمی (چاپی و يک نسخۀ خطی

 .بنداری
تقريبا ) است« ث»بیشتر از ضبط آن با « ت»با  «کیومرث»شود ضبط  میديده  که چنان

« ت» ار بیشتر از ضبط آن بابسی« ث»با  «طهمورث» ، اما ضبط(مورد 1مورد در برابر  55
 .(مورد 9مورد در برابر  53)است 

شود اين دو  مینکه معلوم اينخست  ؛شود میبندی چند نکته مشخص  از اين جمع
دوم اينکه ضبط اين دو  .اند ازی بعد از اسلام دو تلفظ داشتهغکلمه از همان قرون آ

سوم اينکه  .متون فارسیشود و هم در  میهم در متون عربی ديده « ت»و« ث»کلمه با 
های اولیه با اين صامت بسیار  آن اصلی نیست در همان قرن« ث»که  «طهمورث»ضبط 

چهارم اينکه . (14ص  �نیز ) است رسیده میفارسی میانه اواخر به  رايج بوده و ظاهراً
تلفظ  به دلیل رواج آن نزد نويسندگان عرب و ايرانی ظاهراً« ت»با  «کیومرث»ضبط 

نیز در  «گیومرث» بسامدتر کم، ولی ضبط فرعی ن کلمه در فارسی میانه بودهاصلی اي
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غلبه « ت»بر ضبط با  ،«طهمورث»کنار آن متداول بوده و بعدها، شايد تحت تأثیر 
هم در کنار آن  «گیومرد»قاعده، ولی نادر که ديديم يک ضبط با چنانهماست و  هکرد

فارسی میانه  «گیومرت»دنبالۀ  احتمالاً «گیومرت»پنجم اينکه ضبط  .است هوجود داشت
 .است هوجود نیامد در فارسی دری به« ت»به « ث»بديل بوده و در نتیجۀ ت

است، با  کرده لمات را چگونه تلفظ میمیان معلوم نیست که فردوسی اين ک در اين
ضبط  «ث»اين کلمات را با  های  ؟ شايد اينکه بیشتر نسخه«ت»يا با  «ث»

به احتمال قوی . است د نشان از اين باشد که تلفظ فردوسی نیز همین بودهان کرده
های «ث»در اين کلمات را مانند  «ث»ويژه در خراسان،  ايرانیان از قرن پنجم به بعد، به

 .اند کرده تلفظ می sعربی 
سرعت  کاربرد بوده، به ويژه در خراسان کم ، ازآنجاکه تلفظ نادری بوده و به/�/تلفظ 

 :است هبه چهار شکل بود/ �/تحول . است هپیدا کرد تحول
شده های ذکر مثال .در صفحات قبل ديديم را های اين تحول مثال ./t/تبديل آن به . 5

از / �/که  ،اما در جنوب ايران نیز ناطق شمال و شرق و غرب ايران بود،مربوط به م
تحول اتفاق اين  ،رفته می کار بهدورة باستان تا دورة اسلامی در تعدادی از کلمات 

ها به  در بعضی نسخه (سخن)« خنثُ»در کلمۀ « ث»در گويش شیرازی قديم . است افتاده
ه يا   های دور نويس در بعضی دست« تنزِاُثَ»در فعل « ث»همچنین . است هبدل شد« ت»

در ثَله  (سال)« ثَل». (53ـ55، ص 5375صادقی  �) است هبدل شد« ت»های بعد به  دوره
استفاده در ۀ معتبر موردنسخ نُهاز میان  نیز در بیت شیرازی سعدی در  (هسال)

، ص 5370 صادقی �) است هآمد« تله» صورت به هچاپ غلامحسین يوسفی در دو نسخ

کار رفته که  به« تخُُه»تُخن و »شکل  جا به همه (قرن نهم)داعی  در اشعار شاه« ثخن». (375
امروز نیز . (51، ص 5375صادقی )در قرن نهم است / t/به / �/دهندة تحول کامل  نشان
آن  در «عثمان». شود میهای خلیج فارس در بعضی از کلمات اثر اين تبديل ديده  کناره

 «تره»به معنی  «ثراّکُ». (501 و 71 ساعدی، ص)رود  می کار به «عتمان» صورت به نواحی
)= عربی  «ثُفل». (433انی، ص برازج)شود  میتلفظ  korrât صورت بهدر گويش دشتستان 
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« تلف»، سپس به (413، ص  �)درآمده « ثلف»صورت  در فارسی به (الهفت
شود  میتلفظ  (solfو نیز ) tolf صورت بهدر شیراز امروز « تلف». است بدل شده

ر همین کلمه است که د .(11افشار، ص )شود  میتلفظ  tolfدر يزد نیز . (541بهروزی، ص )
و  «اغريرت»های  تلفظ. است هآمددر« الهتُف»به شکل  «نخاله» و «ذُباله»تهران به قیاس با 

در فارسی جهرمی به معنی  «تِش»نسخۀ فلورانس و  ،در  «آبتین»و  «طهمورت»
 .های ديگر اين تبديل است نیز مثال ،نقل شد قبلاً ،که «شپش»

. گردد های ايرانی برمی به دورة میانۀ زبان های اين تبديل مثال ./s/تبديل آن به . 1
های اين  مثال ،نقل شد که قبلاً، (اثرط) Sritو  (یانفاث) Asb��nيا  sw��n�های  تلفظ

. است دهاوستايی گرفته ش hapa�niنیز از  (وهو) «سنیوَ». تبديل در زبان پهلوی است
همچنین . است هآمد «ويهسا» بلخی به شکل ابن های  نیز در بعضی نسخه« ثاويه»
در يک  (543، ص ) «آثال ديگ». (بالا �) است بدل شده« سکان»به « ثکان»

در  «سلف»در دوانی و  «کلَسِمَ»های  مثال. است هضبط شد «اسال»نسخه به شکل 
امروز نیز . شود میتلفظ  sefleنیز در قم به شکل  «الهفت». شیرازی نیز در بالا نقل شد

های انگلیسی در کلماتی /�/. کنند میتلفظ / s/های عربی را به شکل «ث»يرانیان همۀ ا
. دنشو میتلفظ / s/نیز به شکل  «بلوتوث»، و «لثکامن وِ»، «نرث اولیور»، «ثبمک»مانند 

فارسی باستان  (سال) -ard�اوستايی و  در -sahدر فارسی باستان با  (گفتن) -ah�به تقابل 
در دورة باستان / s/به / �/يی نیز توجه شود که هر چند معرف تبديل اوستا -sarǝdبا 

اين دو تلفظ در دو گويش از  (alternation)اما در هر حال در آن دوره تناوب  ،نیست
 .دهد میيک زبان را نشان 

از حدود قرن چهارم به  در زبان فارسی ظاهراً /s/های عربی به /�/گرايش به تبديل 
 «کثیر»گويد ايرانیان  می (آغاز قرن چهارم)که ديديم ابوحاتم رازی  چنان. است بعد پیدا شده

البته اين احتمال هم هست که اين تبديل مربوط به منطقۀ ری  .کنند تلفظ می «کتیر»را 
در اين  /s/اينکه . است شده تلفظ می« کسیر»به شکل « کثیر»باشد و در نقاط ديگر ايران 

در مناطقی از  ی باشد، يعنی بايد قبلاًای قو د دارای زمینهرا گرفته باي /t/کلمات جای 
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تواند جای ديگری  اين مناطق نمی. باشد کار رفته اند به ايران که دارای نفوذ فرهنگی بوده
کرده نه  میتلفظ « س»های عربی را «ث»به احتمال قوی فردوسی . باشد جز خراسان

« ت»به  عربی «ث»اثری از تبديل  های کهن  يک از نسخه در هیچ ظاهراً. «ت»
 .شود ديده نمی

بیشتر نام گیاهان و گیاهان دارويی و  و آرامی که در چند کلمۀ عربی و سريانی. 3
از  اند های اين تبديل عبارت مثال. است هبدل شد/ �/به / �/است بعضی داروها 

، و (39ص ) در  «اثیمرقش» تقريبا در تمام متون طبی، در برابر« اشمارقشی»
ص  دانشنامه،)( «مامیشا»ضرورت شعری به جای ) «مامِشا»( شیاف) ؛(119ص ) 

، در (10، ص ) «اششلی»؛ (33ص ) «مامیشا»نیز ؛ (151و  595، 19، 11، 15، 43
 هدر اصل نسخ نیز «عرََطنیثا» (19ص ) در  .در ساير منابع «شلیثا»مقابل 

« ترشیز»بالاخره بايد از . است «عرطنیشا»مصحف  آمده که ظاهراً «یشاننعط» صورت به
. اند نام گیاهی، دانسته ،«طرُثوث»مصغر  ،«يثیثرَطُ»ياد کرد که منابع اسلامی اصل آن را 

 «طُرثیث»برای شرح آن به  ،ضبط کرده «ترشیش»آن را به شکل  (131، ص 5ج )ياقوت 
های متعددی است و  نام ناحیه و قريه« طُرثیث»: نوشته «طريثیت»و ذيل  است هدارجاع دا
، 3ج )گويند  می «ترُشیش»است و اهل خراسان امروز اين ناحیه را  «طريثیث»مرکز آن 

امروز در دست ملاحده است که  «طرشیز»گويند  می  «زطرُشی»همو ذيل . (434 و 435ص 
، 7ج )، اما سمعانی (411، ص 3ج ) محل سه نام داردپس اين . نامند می «ترشاش»آن را 

نام ناحیۀ بزرگی از توابع نیشابور است که به  «طريثیت»گويد  می («طريثیثی»، ذيل 91ص 
نقل  «ترشیذ» صورت بهرا  «ترشیز» «زورابذی»وی ذيل . شود مینامیده  «ترشیز»فارسی 

را نام  «ترشیش»را نام ناحیه و  «طرثیث»قول ياقوت که  ظاهراً. (355، ص 1ج ) است هکرد
 «ترشیش»نام ناحیه و مرکز آن بوده که به  «طريثیث»داند درست نیست و  میمرکز آن 
است  آورده« طرثیث»صورت  را غالباً به« طريثیت»مقدسی لله البته ابوعبدا. است هبدل شد

ضبط  «طريثیث»کلمه را  (345ص )بار  او فقط يک. (391حاشیه، و  300، 351، 40ص )
 «ترشیز». است هبدل شد« ش»به « ث»هر دو  «ترشیش»بینیم در  می که چنان. است کرده
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 .است« ز»پايانی کلمه و تبديل آن به « ش»شدگی  ناهمگونبا  «ترشیش»نیز مبدلّ 
است که ظاهرا با يای مجهول تلفظ   «ترشیش»هم امالۀ معکوس « ترشاش»

در  ظاهراً ،دست نداده کسی توجیهی از آن به ز، که تاکنوننی «ارژنگ»کلمۀ  !است شده می
، اما صورت فارسی rdahang�صورت پارتی اين کلمه . همین مبحث بايد توجیه شود

 :است هبه سه صورت تحول پیدا کرد ظاهراً «ارثنگ». است «ارثنگ»ديديم  که چنانآن 
 «ارثنگ»که  رود میاحتمال  .«ارژنگ»و  ،(31ديوان قوامی رازی، ص ) «ارسنگ»، «ارتنگ»

تغییر  «ارژنگ»به / r/بعد از / �/با واکدار شدن  «ارشنگ*»بدل شده و  «ارشنگ*»ابتدا به 
 .ه باشدپیدا کرد

به  «عرطنیثا» (پشت 13برگ ) در . است هبدل شد/ f/به / �/در چند کلمه . 5
 «ريرثاغ»ثعالبی نیز  های  در يکی از نسخه. است ضبط شده« یفهعرطن»شکل 

در / �/تر آن تبديل  مثال قديم. (اشیهح 551ثعالبی، ص ) است هآمد «اغريرف»به شکل 
�ra�taona-  به/f / های ديگر نیز اين تبديل ديده  در برخی زبان. است «فريدون»در

 . است Theodorيونانی در / �/که مبدل  روسی Feodorدر کلمۀ  fشود، مانند  می
آمده، اما در ديوان « ارسنگ»از فرخی به شاهد کلمۀ  بیت زير در 

شود که چاپ  يادآوری می. است ضبط شده« ارتنگ»، «ارسنگ»جای  فرخی به
 :های متأخر است مبتنی بر نسخه 

 ست گويی بر ارسنگ مانی نگاری  همی تافت از پرنیان روی خويش

 (ز ارتنگ: 313فرخی، ص )

آمده که  (ارشنگ: در حاشیه)ير از فرخی به شاهد ارسنگ نیز بیت ز در 
 :است آمده« ارثنگ»در بیت مورد نظر « ارسنگ»جای  اسدی به در 

 سنگنگار و نقش همانا که نیست در ار  هزاريک زان کاندر سرشت او هنر است

 (107، ص  �)

مشکوک به نظر  در اين منابع و نیز در « ارسنگ»در هرحال ضبط 
 .رسد می
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 :بعدالتحریر

های فارسی خود به خط  مانويان در نوشته. در قرون اولیۀ اسلامی« ث»دربارة تلفظ 
عربی در کلمات « ث»اند،  های سوم و چهارم هجری نوشته شده مانوی، که در سده

نشان اند، چون اين حرف برای  است نوشته �را با حرفی که معادل  «تثلیث»و « مَثَل»
، که بالای ��صورت مکرر، يعنی  آن را به« ث»کار رفته، برای نشان دادن  نیز به« ذ»دادن 

 W. B. (1962), �Persian poetical , �) اند ثبت کرده اند ها را به هم وصل کرده آن

manuscripts from the time of R�dak��, A Locust’s Leg, Studies in honour of S. H. Taqizadeh, 

London, p. 91). توان دريافت که تلفظ واقعی  ها نمی طبیعی است که از روی اين برگردان
 .است در آن عهد چه بوده« ث»

دوست جوان فاضل، آقای پژمان فیروزبخش، يادداشت زير را در اختیار نگارنده 
 :گذاشت

ی در هجر 14اش به خط پهلوی که در سال  بر روی سکهلله بن عبدا نام حارث
رضائی حسن  �) hʾltʾy ʾpdwlʾ :است دشت میشان خوزستان ضرب شده چنین آمده

 .(45ص ، 5373 ، تهران، سمت،، بیدی باغ
، نام اشعث، حکمران شوش در نیمۀ دوم قرن اول هجری بر (19ص )در همین کتاب 

 .است نوشته شدهʾ�s  =[A�as ]صورت  ضرب شده به اش که در شوش روی سکه
عربی در « ث»دهندة دوگانگی تلفظ  بر روی اين دو سکه نشان« ث»دوگانگی املای 

بهايی  و اين نکته اطلاع بسیار گران ، در قرن اول هجری استsو  tفارسی، به شکل 
 :است کرده فیروزبخش دو مثال زير به خط مانوی را نیز از کتاب زير يادداشت. است

n��ʾr  ،نثار ��y  tةثق 
(De Blois, F. et al. (2006), Dictionary of Manichaean Texts, vol. II, Brepols (Belgium), p. 

103, 108). 

نیز باشد، هرچند اين احتمال ضعیف / �/نمايندة تلفظ  hʾltʾالبته ممکن است املای 
 .است
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 :منابع

، از مترجمی نامعلوم، به تصحیح غلامحسین يوسـفی،   ترجمۀ، (5340)ابن بطلان بغدادی 
 .بنیاد فرهنگ ايران، تهران

ترانج و رينولـد الِـن   س ـ، به تصحیح گـای لی ، (هجری 5337 /میلادی  5715)ابن بلخی 
 .اک، لندنزولنیکلسون، اوقاف گیب، 

، چاپ به تصحیح جی، اچ، کرامِرْس ،، (میلادی 5737ـ5731)ابن حوقل، ابوالقاسم 
 .جلد 1دوم، بريل، لیدن، 

بـه تصـحیح ام، جـی، دخويـه، بريـل،       ، (میلادی 5175)ابن رسته، ابوعلی احمد 
 .لیدن

 .به تصحیح ام، جی، دخويه، بريل، لیدن، (میلادی 5114)ابن فقیه، ابوبکر احمد 
، بـه تصـحیح يوسـف الهـادی،     ، (مـیلادی  5771/ هجـری 5351)یه، ابوبکراحمد ابن فق

 . الکتب، بیروت عالم
 .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، (5315)ابوالمجد تبريزی، محمدبن مسعود 

 مطبعةةجاممعةةججکی، ، به تصحیح ولاديمیر مینورس، (میلادی 5744)ل هِلْهَربن مُعَابودلف مِسْ
 . القاهره، قاهره

، بـه تصـحیح جـلال متینـی،     ، (5355)بن احمد  اخوينی بخاری، ابوبکر ربیع
 . دانشگاه مشهد، مشهد

برگردان نسخۀ کتابخانۀ  ، نسخه، (5319)بن احمد  اخوينی بخاری، ابوبکر ربیع
 .وشش ايرج افشار و ديگران، بهرام، تهرانبادلیان آکسفرد، به ک

 .به تصحیح پاول هرن، گتینگن، (میلادی 5179)بن احمد  اسدی، علی
محمـد  ، عکـس نسـخۀ متعلـق بـه حـاج      ()=  بن احمد،  اسدی، علی

 .نخجوانی، محفوظ در کتابخانۀ ملی تبريز
 .545ـ550های  فحهالف، ص 5311در اشمیت  ،«ی باستانفارس»، (ب 5311)، روديگر اشمیت
جمـۀ فارسـی زيـر نظـر حسـن      ، تر، (الف 5311( )ويراستار)، روديگر اشمیت

 .بیدی، ققنوس، تهران، جلد اول رضايی باغ
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ی، بـه تصـحیح ام، ج ـ   ، (میلادی 5719)بن محمد  اصطخری، ابواسحاق ابراهیم
 . دخويه، بريل، لیدن، چاپ دوم

الممالـک،   المسالک و، ترجمۀ فارسی ، (5359)بن محمد  اصطخری، ابواسحاق ابراهیم
 .به تصحیح ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، چاپ دوم

 ،کاويـانی ، مطبعـۀ  ، (قمری هجری 5350)بن حسن ةاصفهانی، حمز
  .برلن

 .جلد، انجمن آثار ملی، تهران، دو ، (5345ـ5351)افشار، ايرج 
تقی مدرس رضوی، بنگـاه ترجمـه و نشـر    به تصحیح محمد ،، (5359)انوری، اوحدالدين محمد 

 .، چاپ دوم5کتاب، جلد 
 .راهگشا، شیراز، ، (5311)برازجانی، طیبه 

 مکتبةجنهضةالدين منجّد،  به تصحیح صلاح ،، (میلادی 5741)ری، احمدبن يحیی بلاذ
 .جلددو المصريه، قاهره، 

 .، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، سروش، تهران، (5315)بلاذری، احمدبن يحیی 
، ادارة کل نگارش (لشعراا ملک) ، به تصحیح محمدتقی بهار، (5355)بلعمی، ابوعلی محمد 

 . وزارت فرهنگ، تهران
 . جلدپنج ، به تصحیح محمد روشن، سروش، تهران، ، (5391)بلعمی، ابوعلی محمد 

 ، ترجمۀ ، (میلادی  5731 -5735/ هجری قمری 5340  -5357)بن علی  بنداری، فتح
 5790صورت افست، اسدی، تهـران،   قاهره، چاپ دوم به عزّام،به نثر عربی، به کوشش عبدالوهاب 

 .میلادی
، کیخسـرو  بـه کوشـش ماهیـار نـوايی     ،، بخـش نخسـت  1د تنـويس   دست، (5349) ...

 .شیراز سسۀ آسیايی دانشگاه پهلوی،ؤآسا و محمود طاووسی، م جاماسب
 .، تهران5 ، ج، (5315) (الشعرا ملک)بهار، محمدتقی 

 .، شیراز، ادارة کل فرهنگ و هنر شیراز، (5351)هروزی، علینقی ب
، ترجمۀ ابوبکر کاسانی، بـه تصـحیح منـوچهر سـتوده و ايـرج      ، (5341)بیرونی، ابوريحان احمد 

 .جلد دوافشار، شرکت افست، تهران، 
 ـ، (5390)بیرونی، ابوريحان احمد  ه تصـحیح عبـاس زريـاب، مرکـز نشـر      ، ب

 .دانشگاهی، تهران
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 .Albêrûnî �بیرونی، 
، بـه تصـحیح پرويـز اذکـائی، میـراث      ، (5310)بیرونی، ابوريحان احمد 

 .مکتوب، تهران
ده، پژوهشگاه علوم زا به تصحیح هادی عالم، (5394ـ5311)بیهقی، ابوجعفر احمدبن علی 

 .جلددو انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 
 . ، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران(5319) 

، بـه تصـحیح محمـد عباسـی، بـارانی،      ، (5339)تتوی حسینی، عبدالرشیدبن عبدالغفور 
 .جلددو تهران، 

 .، بنیاد فرهنگ ايران، تهران، (5351)تفضلی، احمد 
.  ه، بـه تصـحیح   ، (مـیلادی  5700)ثعالبی، ابومنصور عبدالملک 

 .میلادی 5713 ،صورت افست، اسدی، تهران نبرگ، پاريس، چاپ دوم بهزوتِ
، المعهـد الفرنسـی،   شارل پِلاّ به تصحیح ، (میلادی 5744)جاحظ، عمروبن بحر 

 .دمشق
، بـه تصـحیح عبدالسـلام محمـد      ،(میلادی 5751/ مری ق 5319) حظ، عمروبن بحرجا

  .، قاهره5لد هارون، ج
، چاپ عکسـی از روی نسـخۀ مکتـوب در    ، (5354)بن حسن  جرجانی، اسماعیل

 . ی دانشگاه تهران، بنیاد فرهنگ ايران، تهرانهجری محفوظ در کتابخانۀ مرکز 917
بخـش،   به تصحیح حسن تاج. ، (5314)بن حسن  جرجانی، اسماعیل

 . جلددو  دانشگاه تهران، تهران،
 .نشر کتاب، تهران به تصحیح ايرج افشار، بنگاه ترجمه و ، (5331)جعفری، جعفربن محمد 

مجلۀ  11، ضمیمۀ ، (5375)السادات  سیدآقايی، اکرم یحاج
 .، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران

، بـه تصـحیح صـادق    ، (5391ـ ـ5394)خوافی  للهالدين عبدا حافظ ابرو، شهاب
 .جلد سهسجادی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 

 .دانشگاه تهران، تهران ، به تصحیح منوچهر ستوده،(5351) 
بـه   ،، (مـیلادی  5117ـ5111)ياقوت  للهحموی رومی بغدادی، ابوعبدا

 . جلد ششلايپزيک،  
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، ، بـه تصـحیح احسـان عبـاس     ،(میلادی 5773)ياقوت  للهبغدادی، ابوعبدارومی حموی 
 .1جلدِ دارالغرب الاسلامی، بیروت، 

،  مجلـۀ  ،«فردوسـی  نويس نويافته از  دست»، (5319ـ5311)خالقی مطلق، جلال 
 .111ـ107 های فحه، ص55و  53دفتر  ،7و  1سال 

 ،50، سـال   مجلۀ، «زفژو سنبررسی و ارزيابی، (5311)خالقی مطلق، جلال 
 .101ـ573 های فحهص ،54دفتر 

،  ، در مقدمـۀ فردوسـی،  «ژوزف سـن  مۀبررسی و ارزيابی»، (5317)خالقی مطلق، جلال 
ۀ شـرقی،  کتابخان)اوايل سدة هشتم هجری  برگردان از روی نسخۀ کتابت اواخر سدة هفتم و نسخه

به کوشـش ايـرج افشـار و ديگـران، طلايـه،       ،Nc. 43بیروت، شمارة ژوزف  وابسته به دانشگاه سن
 .91ـ49تهران، ص

الزمـان فروزانفـر، ادارة کـل     به تصحیح بديع، (5331)خطیبی بلخی، بهاءالدين محمدبن حسین 
 .1 نگارش وزارت فرهنگ، تهران، جلدِ

 .دا، تهراننامۀ دهخ لغت، مؤسسۀ ، (5399)اکبر و ديگران  دهخدا، علی
، به تصحیح احمـد آتـش، همـراه بـا عکـس      ، (میلادی 5757)رادويانی، محمدبن عمر 

 .نسخه، دانشکدة ادبیات دانشگاه استانبول، استانبول
، بـه تصـحیح   ، (میلادی 5749)رازی، ابوحاتم احمدبن حمدان 

 .جلددو ، قاهره، میةالمعهد الهمدانی للدراسات الاسلادانی، مْهَ للها بن فیض حسین
تقی بـه تصـحیح محمـد    ، (5331)الدين محمدبن قیس  رازی، شمس

 .ن، تهرانمدرس رضوی، دانشگاه تهرا
و سسۀ مطالعات ؤ، به تصحیح فرهنگ جهانپور، م، (5311)الخیر  بن ابی رازی، شهمردان

 .تحقیقات اجتماعی، تهران
، به تصحیح محمد اقبال، ، (میلادی 5715)بن سلیمان  راوندی، محمدبن علی

 .بريل، لیدن
، سـازمان جغرافیـايی کشـور،    ، (1434 = 5344( )زير نظر)آرا، حسینعلی  رزم

 .تهران، جلد دهم
 .، به تصحیح رستم اونوالا، بمبئی، جلد دوم(میلادی 5711) 

 . سسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهرانؤ، م، (5354)ساعدی، غلامحسین 
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 .شناسی، تهران ، نشريۀ انجمن ايران،  (5331)ستوده، منوچهر 
 .رزمی، تهران، به تصحیح غلامحسین يوسفی، خوا، (5311)الدين  سعدی، مصلح

 .، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، (5315)سلامی، عبدالنبی 
 / ق 5371، م 5711 / ق 5314، م 5715 / ق5315، م5713/  ق5313)بـن محمـد    سمعانی، عبدالکريم

 .7، و 4، 5، 3، 1، جلدهای (هند) المعارف عثمانیه، حیدرآباد دکنة، دائر، (م 5791
، بـه تصـحیح   ، (میلادی 5794 /هجری  5374)بن محمد  سمعانی، عبدالکريم

 .جلد منیره ناجی سالم، وزارت اوقاف، بغداد، دو
 المعـارف عثمانیـه، دکـن   ة، دائر، (میلادی 5719 /هجری  5319)بن يوسف  سهمی، حمزه

 .چاپ دوم( هند)
جعفر ، بـه تصـحیح محمـد    ،(1434= 5344)شی نقُشُ

 .ياحقّی، بنیاد فرهنگ ايران، تهران
 .دانشگاه آزاد ايران، تهران ، (5349)اشرف  صادقی، علی
 .، سخن، تهران، (5310)اشرف  صادقی، علی
هـای   فحه، ص ـ5 ة، شمار57، سال ، مجلۀ «قديم کازرون گويش»، (5313)اشرف  صادقی، علی

 .55ـ5
در ابومنصور موفق هروی،  ،«های زبانی  ويژگی»، (5311)اشرف  صادقی، علی

کتابخانۀ ملی اتريش، مرکز پژوهشی میراث مکتوب،  A.F. 340 ةبرگردان نسخۀ شمار ، نسخه
 .ششـ هشتادو هفتو سی های فحهتهران، ص
، ، «بیت شیرازی سعدی در »، (5375)اشرف  صادقی، علی

 .377ـ373 های فحهفرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ص
مجلـۀ  ، «ابـن دُرسُـتويۀ فسـايی    ائد زبـانی و لغـوی   فو»، (5371)اشرف  صادقی، علی

 .11ـ3های  فحه، ص9مارة ش ،
ديگـران،  و ، بـه تصـحیح دخويـه    ، (میلادی 5115ـ5190)طبری، محمدبن جرير 

 . 5 لدِبريل، لیدن، ج
، بـه تصـحیح منـوچهر    ، (5354)طوسی، محمدبن محمود 

 .ستوده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران
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، به تصحیح جلال همايی، انجمـن آثـار ملـی،    ، (5345)وحامد محمدبن محمد غزالی، اب
 .تهران

، بخش چهارم، به تصحیح صـادق کیـا، دانشـگاه تهـران،     ، (5339)فخری اصفهانی، شمس 
 .تهران

 رّائی،مخزومی و ابـراهیم سـام  به تصحیح مهدی  ،، (هجری 5504)بن احمد  فراهیدی، خلیل
 .5لدِ ج

المعـارف  ةخالقی مطلق و ديگـران، مرکـز دائـر   ، به تصحیح جلال ، (5311)فردوسی، ابوالقاسم 
 .9و  ،1، 5، 5لدِ بزرگ اسلامی، ج

 .جلد 5، دارالجیل، بیروت، فیروزآبادی، مجدالدين، 
همـراه  ،، (میلادی 5117)بن جعفر مةقدا

 .، به تصحیح دخويه، بريل، لیدن
 .551ـ513، تهران، ص، «مقدمۀ قديم شاهنامه»، (5311)قزوينی، محمد 

 للهایةةج، چاپ عکسی نسخۀ محفـوظ در کتابخانـۀ آ  ، (5397)بن علی  ان مروزی، حسنطّقَ
 .قم مرعشی، للهایةمرعشی، کتابخانۀ آ

موزه و  تصحیح علی صفری آق قلعه، کتابخانه،، به ، (5370)بن علی  طّان مروزی، حسنقَ
 . مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران

، به تصحیح ، (میلادی 5740/ هجری  5317)بن يوسف  قفطی، ابوالحسن علی
 .5ه، جلد محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهر

بـه تصـحیح    ، (هجـری  5343 /مسـی  ش 5353)بـن محمـدبن حسـن     قمی، حسن
 .الدين طهرانی، تهران جلال

به تصـحیح   ، (میلادی 1001 /هجری  5519 /مسی ش 5314)بن محمدبن حسن  قمی، حسن
 .مرعشی نجفی، قم للهایةمحمدرضا انصاری قمی، کتابخانۀ آ

 الـدين ارمـوی   ، به تصحیح میرجلال، (هجری 5395/ شمسی  5335)بدرالدين  میرقوامی رازی، ا
 .تهران ،(محدث)

 . ، ابن سینا، تهران، (5354)بن علی  کاتب، احمدبن حسین
ات ، مرکز تحقیق، (میلادی 5714/ هجری  5504 /شمسی  5313)بن محمد  کرمینی، علی

 .آباد پاکستان، اسلام فارسی ايران و



 

 
 

 41 
 5375،  7، شمارة 

 مقاله
 در زبان فارسی و پهلوی« ث»/ �/صامت

 

، به تصحیح علی رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی،  ، (5314)بن محمد  کرمینی، علی
 . دو جلدتهران، 
 .507ـ  90 های صفحه، (الف 5311)، (ويراستار)، روديگر ت، در اشمی«يیاوستا»، (5311)کلنز، ژان 

 .هیرمند، تهران ،، (5315)گرّوسین، هادی 
 .الدين طهرانی، تهران ، به تصحیح سید جلال، (5351)بن سعد  مافروخی، مفضل
محمد آوی، بـه تصـحیح    بن ، ترجمۀ حسین، (5311)بن سعد  مافروخی، مفضل

 .عباس اقبال، تهران، ضمیمۀ مجلۀ 
 .، کلالۀ خاور، تهران(الشعرا ملک) محمدتقی بهار ، به تصحیح(5351) 

 .ه کوشش حسین کوهی کرمانی، تهران، ب، (5330) کرمانیمحرابی 
 .، طاعتی، رشت، (5313)مرعشی، احمد 
 .، به تصحیح گای لیسترانج، بريل، لیدن، (میلادی 5754) للهمستوفی، حمدا

 .، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، طهوری، تهران، (5331) للهحمدا مستوفی،
، به ، (میلادی 5759و  5751 ،5115)بن حسین  مسعودی، ابوالحسن علی

 ،چـاپ افسـت  )چاپ اول و دوم، از  3 و 1 ،5 ی، پاريس، جنار و پاوه دو کورتِمِ تصحیح باربیه دو
 (.ابفروشی صدرکت، 5790 ،تهران

 .، به کوشش دخويه، بريل، لیدن، (5175)بن حسین  مسعودی، ابوالحسن علی
، بـه تصـحیح ابوالقاسـم امـامی،     ، (یلادیم 1005/ مسی ش 5310)مسکويۀ رازی، ابوعلی 
 .5لدِ سروش، تهران، ج

بـه تصـحیح   ، (میلادی 5701)محمدبن احمد  للهمقدسی، ابوعبدا
 . دخويه، بريل، لیدن
 .جلد 1تصحیح کلمان هوار، پاريس، ، به ، (میلادی 5757ـ5177)مقدسی، مطهربن طاهر 
، ، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی از ، (5395)مقدسی، مطهربن طاهر 

 . آگه، تهران شش جلد در دو مجلّد،
گیـل وابسـته بـه     ؤسسـۀ اسـلامی دانشـگاه مـک    ، به تصحیح برات زنجانی، م، (5311)میسری 

 .دانشگاه تهران، تهران
، به تصحیح ايرج افشار، انجمـن آثـار ملـی،    ، (5343)نائینی، محمدجعفربن محمدحسین 

 . تهران
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عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشـر  به تصحیح  ،، (5355)نخجوانی، محمدبن هندوشاه 
 .کتاب، تهران

سسـۀ  ؤسید، م ايمن فؤاد، به تصحیح ، (میلادی 1007/ هجری  5530)نديم، محمدبن اسحاق 
 .دو جلد در چهار مجلدلتراث الاسلامی، لندن، لالفرقان 

و مرکز اسـناد  موزه  ،، کتابخانه، به تصحیح رحیم طاهر، (5370)نظام قاری، محمودبن امیر احمد 
 .مجلس شورای اسلامی، تهران

 . ، به تصحیح وحید دستگردی، مطبعۀ ارمغان، تهران، (5351)بن يوسف  نظامی، الیاس
 . به تصحیح بهروز ثروتیان، توس، تهران، (5311)بن يوسف  نظامی، الیاس
 . صحیح برات زنجانی، دانشگاه تهران، تهران، به ت، (5310)بن يوسف  نظامی، الیاس
 .برتلس، باکو. ا. و یعلیزاده . ع. ، به تصحیح ع، (میلادی 5759)بن يوسف  نظامی، الیاس

 . ، نسخۀ متعلق به مرکز احیاء میراث اسلامی قم
 . ، تهران، به تصحیح محمد سرور مولايی، توس، (5311) للههروی انصاری، عبدا

برگردان نسخۀ کتابخانۀ ملی اتريش، با  نسخه، (5311)هروی، ابومنصور موفق 
 .مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهراناشرف صادقی،  و علی مقدمۀ ايرج افشار

سـلامی  ۀ مطالعـات ا سس ـؤ، به تصحیح ايرج افشار، م، (5311) للها همدانی، رشیدالدين فضل
 . گیل وابسته به دانشگاه تهران، تهران دانشگاه مک

و ايـرج   ، به تصحیح مجتبـی مینـوی  ، (5341=1431) للها همدانی، رشیدالدين فضل
 . افشار، انجمن آثار ملی، تهران

دو ن، ، به تصحیح هوتسما، بريل، لیـد ، (میلادی 5113) (ابن واضح)يعقوب  يعقوبی، احمدبن ابی
 .جلد

 .نبه تصحیح دخويه، بريل، لید، (میلادی 5174) (ابن واضح)يعقوب  يعقوبی، احمدبن ابی
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